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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ الطلاق
 28جزء 

 سورۀی طلاق در مدینۀ منوره نازل شده و دارای دوازده آیه و دو رکوع میباشد.

 تسميه : وجه
اگر مردی برای بار اول یا دوم زنش را طلاق وعدت ) طلاق احکام بیان سبب به سورۀ این

دهد، بر زن واجب است که خانه شوهرش را ترک نکند، بلکه تا پایان مدت عده خویش 
تعالی که می فرماید:  حق فرمودۀ و نیز افتتاح این سورۀ بادر منزل شوهرش باقی بماند.( 

ا ٱلنَّبيُِّ إذِ ا ط لَّقتمُُ ٱلن سِ اءٓ  ی   »  شد. نامیده« طلاق» (1الطلاق: )سورۀ «  ف ط ل ِقوُهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ أ یُّه 

 طلاق :
ل ق تِ »طلاق: جدائى:  ا: بانت ط  وْجِه  رْئ ةُ مِنْ ز   (231، صفحه 4)قاموس قرآن، جلد« الْم 

 گذاری :علت نام
گذارى به سبب آیات اول تا هفتم سورۀ طلاق است. باید گفت که ؛ این نام«سورۀ الطلاق»

و دفاع از حقوق زنان مورد بحث قرار گرفته و عده در این سورۀ مباحث واحکام طلاق  
 است.

در مقابل سوره ی « نساء القصری»یا « نساء الصغرى»نام دیگر این سوره، سوره ی 
 است.« نساء الكبری»
 داد آيات، کلمات وحروف سوره :تع

این سوره در مدینه، پس از سوره ی انسان )دهر( نازل طوریکه در فوق هم متذکر شدیم 
وهفت کلمه، و . تعداد آیات این سورۀ دوازده و تعداد کلمات آن به دوصد و چهل شده 

معلومات در مورد تعداد )آیات، )تفصیل د.نتعداد حروف آن به هزاروشصت حرف میرس
کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ طور این تفسیر ) تفسیر احمد 

 ( به تفصیل مطالعه فرماید.
 اهداف اساسی وکلی سورۀ طلاق :

اساسى ترین هدف سوره طلاق را بیان قوانین طلاق و دفاع از حقوق زنان تشکیل می 
 دهد.

 فضای نزول سوره :
توسط پیامبر اسلام در مدینه گاهی اوقات اختلافاتی بین در دوران تشکیل حکومت اسلامی 

آمد که در برخی موارد منجر به جدایی زن و شوهر از هم می  زوجین مسلمان پیش می
شد. بنابراین لازم بود احکام و آداب طلاق برای مسلمانان تبیین بشود تا هر کدام از زوجین 

سی ضایع نشود. خداوند متعال سوره به حقوق و احکام خودشان آشنا باشند و حقی از ک
طلاق را در چنین فضایی و البته برای آگاهی همه مسلمانان آن زمان و آینده نازل نموده 

 است.
 ارتباط سوره الطلاق با سورۀ قبلی :

زنان و احتیاط از آنها پایان داد، سوره طلاق را به ذكر الله تعالی سورۀ تغابن را با ذکر
 وظائف جدایى و طلاق آنها شروع کرد.ها و احكام و زن

 محتوای سوره :
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عات طلاق وعدت، را در و؛ از جمله موضرا دفاع از حقوق زنان همبحث اساسی این سور
 بر می گیرد.

قابل تذکر است که هفت آیات اولی این سوره، پیرامون موضوع طلاق و احکام و مسائل 
« طلاق»علت است که این نام سوره  مربوط آنرا مورد بحث قرار داده است، و به همین

 را بخود گرفته است.
در حقیقت انگیزۀ اجراى بخش اول است که عظمت خداوند متعال، و بخش دوم سوره، 

عظمت مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم، و پاداش صالحان، و مجازات بدكاران، را 
 مورد بحث و تمرکز قرار داده است.

سوره در زمان که اولین پایه واساس دولت اسلامی در مدینۀ  قابل یاد آوری است که این
 نازل گردیده است. ،سیس بودأمنوره در حال ت

آمد که برخی از اختلافات که بین زوجین مسلمان پیش میبروز مفسرین می نویسند: بنابر 
ب شد. بنابراین لازم بود احکام و آدادر برخی موارد منجر به جدایی زن و شوهر از هم می

برای ر و مهم معاشرت انسانی به طوری عادلانه یاین امر خطو مرز ، حدود و ثغور طلاق
مسلمانان تبیین وتدوین می شود، تا هر کدام از زوجین به حقوق و احکام خودشان آشنا 
باشند و حقی هیچ کدام از طرفین در آن ضایع نشوند.الله تعالی سورۀ طلاق را درچنین 

 نازل نموده است.، اهی همه مسلمانان آن زمان و آیندهفضایی والبته برای آگ
 مبغوضترين حلال :

قبل ازهمه باید بعرض رسانید که: طلاق دردین مقدس اسلام حکمت است نه حکم، در 
صلی الله علیه وسلم در مورد اسلام محمد روایتی از ابن عمر)رض( آمده است كه: پیامبر 

« الله الطلاق. وما أحل الله شیٱ أبغض الیه من الطلاقأبغض الحلال إلى »طلاق فرموده است: 
حلال ها پیش پروردگار طلاق است. هیچ چیز حلالى نزد  -زشت ترین  -ترین  مبغوض)

راوى حدیث: احمد، ابو داوود، ابن ماجه وحاكم به سند ( )مبغوض تراز طلاق نیستالله 
 (.صحیح
و وصلت را بین مرد و زن را مطابق احکام شرع  اسلام همان طوریكه ازدواجمبین دین 
 ۀمعرفى داشته است،  بنوبدارای ابعاد مختلف ذى ثمر وحیاتی  ،امر مقدس، ذى حكمتیک 

یند، و به یك كلمه امرمبغوض، ناشایسته ومكروه، معرفى آخویش طلاق را نامقدس، ناخوش 
ن ازهر وسیلۀ ممكن باید میكند وبه پیروان خویش هدایت فرموده است كه براى جلوگیرى آ

 .برخورد بدارندزمینه با تعقل وتفکر خردمندانه  دراستفاده بعمل آرند، و
ه هر وقتیكه دل اش بخواهد به زنش طلاق کدین مقدس اسلام براى مرد اجازه نداده است 

 دهد. 
ودر چوکات قواعد و قوانین شرعی ر ضروری باشد گادر این هیچ جای شک نیست، که 

طلاق باید در زمانى واقع شود كه حلال باشد و در زمانى رفتنی باشد، گوقوع آن صورت 
صورت گیرد كه شرع اسلام آنرا مشخص نموده است و آن عبارت از زمانى است كه زن 

 در حالت حیض و نفاس نباشد.
 طلاق در اديان:

رنوشت ماندن وجدا شدن زن و مرد و یا بی س ریخ بشریت ومسایل مربوط به طلاقأاگر ت
را در سایر ادیان، زنان و عدم رسیدگی مرد وزن )زوجین( به وجایب خویش درین عرصه 

ملل وتمدن هاى قبل از اسلام مورد مطالعه قرار دهیم در خواهیم یافت كه دین اسلام یگانه 
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طلاق جدا شدن و قعبینانه را براى ادینى است كه اساسات وضوابط محكم منطقى، انسانى وو
 وضع نموده است. زوجین

میگویند دربین یونانى ها، معمول بود زمانیكه مرد از زنش قهر میشد، اورا از خانه خود 
 خواه باحق میبود و یا ناحق بیرون میكرد، زن حق دفاع از خود را نداشت.

همچنان در تمدن رومیها طلاق جزء اركان ازدواج محسوب میشد، طوریكه قضات روم 
رفین به شرط عدم طلاق انجام مى دادند، باطل مى دانستند و حكم قدیم ازدواجى را كه ط

 به بطلان آن صادر مى كردند.
البته رومى هاى قدیم در ازدواج دینى خود، طلاق را حرام میدانستند. اما در عین حال 
قدرت وتسلط بى حد وحصر ى به مرد داده بودند كه در حق زن اعمال نماید؛ حتى گاهى 

 رامى دادند كه زنش را هم بكشد. به او این اجازه
 طلاق در يهوديت:

اگر دین یهودیت را بصورت دقیق مورد مطالعه وتحقیق قرار دهیم، در خواهایم یافت كه 
این دین هدایت نسبتاً سالم و خوبى را در باره حقوق زن در نظر گرفته است ولى طلاق 

وگناهى بر زن ثابت شود، را به صورت شایعى مباح نموده است، تا جائیكه اگر جریمه 
مرد مجبور است او را طلاق دهد وحتى اگر شوهر از گناه زنش هم صرف نظر نماید،  

سازد. بطور مثال  یا اگر زنى ده سال هم با شوهر یباز قانون او را مجبور به دادن طلاق م
است ش زندگى كرده باشد و بنابر عللی از او اولاد نداشته باشد، طبق قانون مرد مجبور 

 زن خویش را طلاق دهد.
در مذاهب مختلف یهودیت هستند گروهای که که طلاق و جدایی زن از شوهرش به اساس 

 عبادتگاه یهودان( ممکن و مجاز است.  –توافق رهبر مذهبی )بزرگ سینا گوگ 
مطمیاً در یهودیت، مسیحیت و سایر ادیان ابراهیمی موجود در جهان باید گفت که اولاً ما 
مسلمانان باور داریم که این ادیان تحریف شده، اما باوجود آن هم باور وآگاهی داریم که 
درین ادیان نیز مذاهب مختلف وجود دارند که مواضع شان در برخی موارد دربین خود 

 خارج میسازد. ما جزئیات ما را از بحث اصلی ۀ این شان نیز متفاوت است که رفتن به هم
 طلاق در مسيحيت: 

ن مسیح در ا مور طلاق با یهودیت مخالف است. انجیل از قول حضرت عیسى علیه دی
السلام  روایت میكند كه طلاق حرام است و ازدواج با زن و مردى كه با طلاق از هم جدا 

 شده اند، حرام است.
به شما گفته شده بود كسى كه زنش را طلاق دهد » آمده است: 32-31: 5در انجیل متى 

امه اش را به او بدهد. اما من به شما مى گویم كسى كه زنش را بدون انجام باید طلاق ن
عمل زنا، طلاق دهد،  زنش را به صورت زناكار در مى آورد، وكسى كه با زن مطلقه 

 «اى ازدواج نماید، دچار زنا شده است 
كسى كه زنش را طلاق دهد وزن دیگرى بگیرد » آمده است: 12-11: 10در انجیل مرقس 

زن دومى زنا كرده است، و هرگاه زن،  شوهرش را قبول نكند وطلاق بگیرد وبا مرد با 
 «دیگرى ازدواج نماید به گناه زنا دچار شده است.

انجیل علت  شدت عمل در تحریم طلاق را به این منطق مرتبط مى سازد: چیزهاى كه خدا 
 « .آنرا با هم جمع كرده باشد انسان حق جدایى آنرا ندارد
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لمان ها هم بر همین عقیده هستیم كه معنى این جمله درست است؛ ولى سوال در اینجا ما مس
 له چه منطقى و یا چه ربطى براى تحریم طلاق دارد. ئست كه این مس

كه زن و شوهر رابا هم جمع كرده است این بدین معنى است كه اجازه این  متعال خداوند
 ازدواج را خداوند پاك صادر نموده است.

این درست است كه خداوند پاك زن و شوهر را با هم جمع نموده ولى انسان به اختیار خود 
. بلی الله تعالی با علم ازل خویش ازین وصلت آگاهی موافقه نموده استنکاح به انعقاد عقد 

الله اگر گفته شودكه این به اجازه دارد اما تصمیم عقد نکاح از انسان و مرد وزن است. 
آنان را با هم جمع كرده باشد، در صورتیكه اگر  متعالثل اینست كه خداوند است متعالی 

زن و مرد بنابر دلایل و عواملى میخواهند از هم جدا شوند، پس اجازه جدایى، طلاق آنرا 
صورت گرفته متعال  نیز باید خداوند پاك صادر نماید. و یا این جدایى نیز از جانب خداوند

ه در بعضی از عقاید دینی تصمیم درین مورد را به رهبر دینی به همین تفکر است ک است.
میشود و این  یعنى اجازه صدور طلاق هم از جانب خداو مذهبی خویش موکول کرده اند. 

منطق درست و مطابق فهم درست از دین و دین اسلام نیست. مطمیناً بر مسلمان است که 
دایات الهی وسنت رسول الله صلی الله ۀ هدر همه حالات عادل و با انصاف باشد و در دایر

 علیه وسلم تصمیم بگیرد. 
، نقش و رسالت مرد و زن را در دین اسلام خواستار زندگى سعادتمند براى خانواده بوده

معاشرت ۀ میخواهد كه زن وشوهر از لحاظ اخلاقى ونحوخانواده و جامعه مشخص ساخته و 
طلاق هم ذات باری  ۀ لئدر مساً که د. مسلمبا یگدیگر، در حد مطلوب وایدال زندگى نماین

 التعالی میخواهد این امر بشكل معروف واحسن تنظیم و صورت گیرد. 
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 سورۀ الطلاقترجمه و تفسير 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده ومهربان
 

َ رَبهكُمْ لََ ياَ أيَُّهَا النهبِيُّ إذَِا طَلهقْتمُُ  تِهِنه وَأحَْصُوا الْعِدهةَ وَاتهقوُا اللَّه الن سَِاءَ فَطَل ِقوُهُنه لِعِده
ِ وَمَ  نْ تخُْرِجُوهُنه مِنْ بيُوُتهِِنه وَلََ يخَْرُجْنَ إلَِه أنَْ يأَتِْينَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَ نِةٍَ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّه

ِ فَقدَْ  َ يحُْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمَْرًا﴿يَتعَدَه حُدُودَ اللَّه  ﴾۱ ظَلمََ نَفْسَهُ لََ تدَْرِي لَعَله اللَّه
)عدت( شان  ای پیامبر! زمانی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت عدۀ

]در مدتی که عد ه خود طلاق دهید و عده را بشمارید و از پروردگارتان بترسید. وآنان را 
بیرون نروند مگر ]در مدت عد ه[ هایشان بیرون نکنید و آنان هم  خانه از را می گذرانند[

آنکه عمل زشت آشکاری را مرتکب شوند و این حدود الله است و هر کس از حدود الله 
تجاوز کند در حقیقت بر خود ظلم کرده است. تو نمیدانی، چه بسا الله بعد از آن امری 

 (۱))دیگر( در میان آورد.
 اصطلاحات :تشریح لغات و

لَّقْتمُُ  » وقت عده، زمان پاکی «: عدة»وقتی طلاق دادید، اگر خواستید طلاق دهید. «:إِذ ا ط 
زمانیکه وقت شان فرا رسیدن «: لِعِدَّتِهِنَّ » از عادت ماهانه و همبستر شدن شوهر با زن.

یعنی اینکه صیغه طلاق در زمانی اجرا شود که زن از عادت ماهانه پاک شده، و 
 شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد.

به معنای سنگ ریزه « حِصی»به معنای شمارش و اصل آن، «احصاء»از« أ حْصُوا»
« أحصوا العدة» حساب را نگه می داشتند.است، زیرا در قدیم با ریگ و سنگریزه، 

)حصي(: زمان عده را حساب کنید، عده را دقیق بررسی و محاسبه کنید. شمار عده را 
«: لا ی خْرُجْن  »یعنی باید سه بار ای ام پاکی خود ازحیض را به پایان رساند. کامل کنید.

، «بِفاحِش هٍ مُب ی ِن هٍ »برای زنان جائز نیست از منزل بیرون بروند مگر با رضایت طرفین.
ز اخراج همسر مطل قه از خانه می شود. تلك »  زنا كردند یا آزار اهل خانه است که مجو 

نْ ی ت ع دَّ » اینها. «:   کسی تجاوز کند، کسی پا فراتر نهد، کسی پا به آن سوی نهد.«: م 
 .«دفع تازه ای فراهم آورد، پدیدآورد« »یحُدِثُ »

 تفسیر:
دین مبین اسلام یک تحول بزرگ را و سایر هدایات مربوط با این هدایات واحکام صریح 

و استقامت  جامعه و کردار انسانها و مسلمانان را جهتدر جامعه رونماساخت و آورد که 
، زن و شوهر ایجاد شود به کشتن، دربین زوجینداد در صورتیکه مشکل  انسانی و بهتر

ن و سایر اعمال ناشایسته در حق زن روا دست نه زده بلکی زجر، آزار، بی سرنوشت بود
اسلام و قواعد انسانی باوی عمل نموده و از افراط و رهنمود شرعی در مورد مطابق به 

ۀ عادی تفریط درین عرصه که درآن وقت و نزد بخش از انسانها امروز نیز یک مسئل
 سانی واسلامی عملی کنند.، دست بردارند و در چوکات این اصول و قواعد روشن اناست

 :1شأن نزول آيۀ 
رکانه را طلاق  أمحاکم از ابن عباس )رض( روایت کرده است: عبد یزید ابورکانه  -1099

رکانه خدمت پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله أم داد و با زنی از مزینه ازدواج کرد. 
آمد و گفت: ای رسول الله! از من نبود، از من نبود، مگر این رنگ سرخ ل م علیه وس
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ا النَّبِيُّ إِذ ا »]منظورش این بود که مرا در ایام حیض طلاق داده است[ پس در بارۀ او  ی ا أ یُّه 
ل ِقوُهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ  لَّقْتمُُ الن ِس اء  ف ط   ارد.(.شم این را صحیح می 491/  2نازل شد. )حاکم  «ط 

 ذهبی میگوید: این روایت واهی و خطاست چون عبد یزید به اسلام مشرف نشده.
ابن ابوحاتم از طریق قتاده از انس رضی الله تعالی عنه روایت کرده است: پیامبر  -1100

اکرم حفصه )رض( را طلاق داد. و آن بزرگوار به خانوادۀ خویش پیوست. پس الله تعالی 
ا ال»آیۀ:  ل ِقوُهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ ی ا أ یُّه  لَّقْتمُُ الن ِس اء  ف ط  را نازل کرد وبه پیامبراسلام محمد « نَّبِيُّ إِذ ا ط 

گیر  گفته شد که به او رجوع کند، چون او یک زن نمازگزار و روزهصلی الله علیه وسلم 
 است.

یر طبری، ابن جریر این حدیث را از قتاده به شکل مرسل روایت کرده است. )تفس -1101
 .( 132، صفحه 28همان منبع، جلد 

ل ِقوُهُنَّ »ابن ابوحاتم از مقاتل روایت کرده است: آیة:  -1103 لَّقْتمُُ الن ِس اء  ف ط  ا النَّبِيُّ إِذ ا ط  ی ا أ یُّه 
در مورد عبدالله بن عمرو بن عاص و طفیل بن حرث و عمرو بن سعید بن عاص  «لِعِدَّتهِِنَّ 

تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف: شیخ حسنین محمد مخلوف و اسباب نازل شده است. )
 نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی(.

 طلاق :
بوده و در ، در لغت به معنى بیزارى و جدایى كامل ورها كردنۀ عربی است که طلاق کلم

 اصطلاح حقوقى عبارت است از: جدا شدن زن از مرد، و انحلال عقد شرعی نكاح.
در عصر امروز درین مورد دو اصطلاح در قوانین جهان و اسلام بکار گرفته میشود که 

ن که زن و شوهر کاملاً جدا پنداشته میشوند و طلاق رجعی که ائء همان طلاق بدر مبدا
عقد، به زن تجدید میتواند بدون  (عدتش)طى آن، مرد بعد از طلاق و قبل از آمدن مدت 

 خود رجوع كند.
و در مرحلهء بعدی ( Separation)ۀ اول سیپریشقوانین امروز در مرحل طلاق که در
( geschieden( که درآلمانی آنرا.)Divorceدیورس)نگلیسی درزبان انهاي میگردد 

رد که یگو یا طلاق جدایي صورت میگیشیدن(  یورس،د) جةویند، ترجمه شده. در نتیگ
استعمال میدارند ۀ اول آن است ( مرحلSeparationسیپاریشن یعنی ) اصطلاحبرای آن 

ه و در صورت ناکامی تمام تلاش های انسانی و متخصصین فن و در اسلام که در نتیج
واقع طلاق عدم توانایی بزرگان خانواده به حل مشکل مطابق رهنمود و روش مشخص 

به مفهوم ختم عقد نکاح به صورت کامل  قبل از وقوع طلاقمیشود. چنانچه گفته آمدیم 
حالت سیپاریش و جدایی در نتیجة خراب شدن روابط زن و شوهر درکشور ها  همان

وجوامع مختلف امروزی نیز به وقوع میپیوندد که هنوز روابط رسمی نکاح و زنا شویی 
 وجود میداشته باشد. 

حق طلاق در دین اسلام حق در چوکات عدالت و دساتیر اسلامی حق مرد است و مانند 
 نه ممنوع است نه کار ملاو امام دینی. یبخش دیگر ادیان آسمان

از جانب توسط زن و و طلاق  یدر همین رابطه اصطلاح تفریق یعنی خواستن جدایاما 
زن درقوانین اسلام و قانون مدنی کشور های اسلامی و افغانستان از محکمه نیز مطرح 

د حکم ۀ زن به محکمه قاضی به ختم عقاست که در صورت موجه بودن دلایل ارایه شد
. اگر موضوع به محاکم ثلاثه رفت و به تفریق حکم نه شد، مطابق به قانون حق دارد میکند

که باردیگر درخواست تفریق کند که درین صورت مطابق به قانون قاضی باید به تفریق 
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ۀ اطفال و بعد مال تصفیه شده و تصمیم حکم کند. جزئیات این مسایل و اینکه اول مسئل
پرازند در قانون صراحت های مشخص وجود دارد به فسخ عقد نکاح می گرفته شده و بعد

که این حالت را در کشور های مختلف اسلامی و در قانون مدنی افغانستان نیز از همان 
 ذشته به صورت مفصل درج و مدون ساخته اند.گقرن  ،آغاز تدوین و از سالهای پنجاه

 اقسام طلاق :
طلاق صریح وغیر صریح و از نظر شرعى به طلاق طلاق به اعتبار صیغه و لفظ به 

سنى وطلاق بدعى واز روى نظر به وقت وقوع آن به طلاق منجز و طلاق معلق و به 
اعتبار اثر آن در پایان دادن زندگى مشترك زن و شوهر به طلاق رجعى وطلاق بائن تقسیم 

 میشود.
 صيغة طلاق :

ازدواجى برزبان  دلالت انحلال رابطة صیغة طلاق عبارت از لفظى میباشد كه شوهر براى
به زبان  و مى راند كه گاهى بطور اشكار وگاهى هم بطور كنایه یعنى غیر اشكار میباشد

 اداء میگردد.
 طلاق صريح و يا طلاق آشكار :

طلاق صریح ویا طلاق اشكار عبارت از طلاقى میباشد كه ا ز معنى كلام در وقت تلفظ 
ه شخصى به زن خود بگوید: طلاق هستى، یا مطلقه هستى ویا آن معلوم میشود. مانند آنك

 هر لفظ دیگرى كه از طلاق مشتق شده باشد.
میگوید: الفاظ طلاق صریح سه است: طلاق، فراق وسراح كه هر سه  (رح)امام شافعى 

 .نداین الفاظ در قرآن مجید تذكر یا فته ا
ه عقیده اند كه طلاق واقع نمیشود مگر ببر بنیاد همین منطق است كه تعداد از فقها بر این 

زیرا طلاق در شرع به همین سه لفظ آمده است. و لفظ طلاق شرعى  ،یكى از این سه لفظ
 نیز باید به همین سه لفظ اداء گردد. 

 طلاق کنايی :
طلاق دلالت  ۀطلاق كنایى طوریست كه شخص لفظى را بر زبان میآورد كه این لفظ به اراد

 نكند، بلكه از روى كنایه بر آن دلالت بنماید.
مثلاً اینكه شخصى به زن خود بگوید: تو بائن هستى، كه در كلمة بائن بعُد وفرِاقت نهِفته 
است، ویا مانند آنكه به زن خود بگوید: تو بر من حرام هستى، كه احتمال حرمت تمتعُ 

 وحُرمت اذیت هر دو را در بر میگیرد.
طلاق صریح بدون احتیاجى به نیت كه منظور را آشكار سازد، طلاق واقع میشود، در 

 زیرا هدف و مقصود آن به اساس ظاهر بودن دلالت و وضوح معنى آشكار میباشد.
در طلاق صریح شرط آنست كه لفظ به سوى زن مضاف باشد مثلاً اینكه شوهر بگوید: زن 

 طلاق هستى.من طلاق است، یا اینكه به زن خود بگوید: 
اما در مورد طلاق كنایى باید گفت كه بدون بینه ودلیل واقع نمیشود، پس اگر شوهر به لفظ 
صریح به آدرس زن خویش بگوید واراده طلاق را نداشته باشد، قضا او را تصدیق ننموده 
وطلاقش واقع میشود، اما اگر شخصى كه لفظ كنایى را بكار برده بگوید كه نیت طلاق را 

زیرا معنى  ونیت دیگرى داشته قضا اورا تصدیق نموده وطلاقش واقع نمى گردد، نكرده
 طلاق و معنى دیگرى هردو را داشته وچیزى كه هدف را تعین مى كند نیت ومقصد میباشد.
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مالك ومذهب امام شافعی  فقط نیت را معتبر دانسته واساس بیان  طوریکه در مذهب امام
 مقصود در این الفاظ میدانند.

پس اگر گوینده از آن نیت طلاق را داشته باشد طلاق واقع میشود واگر از آن نیت طلاق  
 را نداشته اعتبارى نخواهد داشت، زیرا گوینده از آن قصدى نداشته است.

میگویند كه توسط دلالت حال ونیت به این الفاظ رحمه الله علیه پیروان مذهب امام حنبل 
را در حساب طلاق میدانند، در صورتیكه دلالت تا ئیدش طلاق واقع میشود یعنى ایشان آن

 كند ویا شوهر از آن نیت طلاق را داشته باشد.
مى گویند كه گفتن الفاظ کنایه  در صورت رحمه الله علیه پیروان مذهب امام ابوحنیفه 

واقع ميشود و همچنان به كنايات در صورت دلَلت حال نيز طلاق  موجودیت نیت طلاق
 د.واقع ميگرد

 طلاق به اعتبار وقوع :
 .طلاق به اعتبار وقوع به سه نوع تقسیم میگردد: منجز، مضاف، و معلق

 طلاق منجز :
طلاق منجز كه میتوان آنرا طلاق انجام شده خواند، عبارت از طلاق میباشد كه لفظ آن 
تو بدون شرط وتأخیرى صادر شود مانند آنكه شوهر به زن خود بگوید: ترا طلاق كردم یا 

طلاق هستى، كه این الفاظ در حال بدون اضافت به وقت و یا تعلیق به شرطى به وقوع 
طلاق دلالت دارند. در مورد این نوع طلاق حكم چنین است كه به مجرد صدور عبارت 

 طلاق در صورت موجودیت شروط، طلاق واقع میشود.
 طلاق مضاف :

مربوط باشد و هدف از آن  طلاق مضاف عبارت از طلاق است كه صیغة آن به زمانى
وقوع طلاق باشد هر وقتى كه زمان مذكور برسد، مثلاً زمانیكه شوهر به زن خود بگوید: 

 وغیره. «تو فردا طلاق هستى، یا در اول ماه طلاق هستى»
گفته اند: طلاق در حال واقع میشود. اما امام  (رح)وامام مالك (رح)امام ابو حنیفه

گفته اند: طلاق تا زمان واقع نمي شود، مگر آنكه وقت معینه  (رح)وامام احمد (رح)شافعى
 آن فرا رسد.

ابن حزم )رح( میگوید: اگر كسى بگوید كه چون اول ماه فرا رسد طلاق هستى یا وقت 
 وزمان دیگررا ذكركند، زنش بدین ترتیب طلاق نمى شود، نه در حال و نه در اول ماه.

طلاق واقع نمى شود مگر آنكه وقتى را كه در حكم طلاق مضاف بیك وقت معین آنست كه 
 صیغة طلاق تعیین نموده فرا رسد.

 طلاق معلق :
طلاق معلق عبارت از آن طلاق است كه شوهروقوع آنرا به یكى از رویداد ها ى آینده 
مربوط سازد، یا صیغة طلاق رابه یكى از ادوات شرط ویا چیزى كه به معنى یكى از آنها 

اگر » مثلاً اگر شوهر به زن خود بگوید: «اگر چون، وقتى وغیره..»انند: باشد قرین نماید م
در این صورت طلاق واقع نمي شود مگر آنكه بجایى  «به فلان جاى رفتى طلاق هستى.

كه در عبارت معین شده استعمال گردد، زیرا شوهر وقوع طلاق را به رفتن زن به آن 
 جاى معلق نموده است.
 ق معلق آراى مختلف دارند، ولی احناف و شوافع آنرا طلاق میدانند.فقها در مورد وقوع طلا

 تقسيم طلاق به اعتبار تأثير:
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 تقسیم میگردد. (طلاق بائن -2طلاق رجعى و -1)دو نوع هر یک: ه طلاق به اعتبار تأثیر ب
 طلاق رجعى : -1

مى تواند  (عدتش)عبارت از طلاق است كه طى آن، مرد بعد از طلاق وقبل از آمدن مدت 
 عقد، به زن خود رجوع كند.تجدید بدون 

طلاق كه قابل بازگشت و رجوع »« الطلاق مرتان فا مساک بمعروف او تسریح با حسان»
است، دوبار است یا باید زن را به شكل معروف ومتعارف حفظ كرد ویا اورا به احسان 

را كه خداوند مشروع  یعنى طلاقى( 229سوره بقره آیه متبركه: « )ونیكو كارى رها نمود
یكى بعد دیگر میباشد و شوهر حق دارد كه بعد از طلاق اول به وجه پسندیده زن را نموده 

براى خود نگهدارد و همچنان جایز است كه بعد از این اورا براى باردوم طلاق دهد، البته 
 این حق او در صورت طلاق رجعى میباشد.

ات یتربصن با نفسهن ثلاثة قروء، ولایحل لهن والمطلق»فرموده است: ار باعظمت گپرورد 
أن یكتمن ما خلق الله فى ارحامهن إن كن یؤمن با لله والیوم الاخر وبعو لتهن احق بردهن 

 (.22سوره بقره آیت « )فى ذلك إن أردو اصلاحٱ
كنند خویشتن را و  (یا سه طهر)وزنانى كه طلاق داد شده اند ایشان را انتظار سه حیض »

ت براى ایشان كه پنهان كنند آنچه كه خدا آفریده است در رحم هاى شان، اگر جایز نیس
ایمان مى آرند به خداوند و روز قیامت و شوهران ایشان سزاوار تر اند به باز آوردن 

و خداوند متعال به سبب حكمت بسیار بزرگى آنرا وضع « ایشان، اگر خواهند نكو كارى
لا تدرى لعل الله یحدث »عال چنین بیان نموده است. نموده كه حكمت آنرا خود خداوند مت

هیچ كس نمى داند شاید كه الله پید اكند بعد از ( »18سوره طلاق آیت « )بعد ذلك امرٱ
كارى را  زیرا چون شوهر زن خود را یك طلاق رجعى بدهد وحكم شریعت هم « طلاق»

ن است كه شوهر تفكر آنست كه در مدت عدت زن در خانه شوهر بماند، بدین تر تیب ممك
 نموده و در تصمیم خود تجدید نظر كرده و به زن خود دوباره رجوع كند.

این احتمال بخاطر زیاد است كه سنت شوهر را مكلف نموده كه زن را در طهرى كه با او 
ً جماع ننموده طلاق دهد، لذا اگر كوچكترین علاقه یى بدان زن داشته باشد، حتم به او  ا

 رجوع مى نماید.
)عبد الله پیامبر صلی الله علیه وسلم  در یكي از احادیث متبركه روایت است كه: در زمان

پیامبر عمر در این مورد ازحضرت زنش را در حالت حیض طلاق داد،   (رض)پسر عمر 
مرة فلیراجعها ثم إن »فرمود: صلی الله علیه وسلم سؤال كرد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم 

به او دستور ده زنش را به نكاحش ) «طاهر قبل أن یمس فذلك الطلاق للعدةشا ء طلقها وهى 
بر گرداند، سپس اگر خواست اورا در حالت طهر وقبل از مجامعت طلاق دهد، واین طلاق 

 (.براى عدة است.
مشروع  ۀمقدس اسلام همه جدوجهد مشروعش را بخرچ میدهد تا به هر ترتیب و وسیلدین 

یرى بعمل آرد وبه پیروان گجدایى  به شكل از اشكال جلو وع طلاق وو ممکن که باشد از وق
كیدات همیشگى مینماید تا به تفكر و مشوره باز گردند وزندگى مشترك خویش را أخویش ت

 سانى برهم نه زنند.آبه 
شوهر  باقى بماند مراجعه به تفكر در مرد بوجود آمده و اگر  ۀبدین اساس اگر زن در خان

صورت گرفته با شد، امكان مراجعه دوباره دنیوی ضب و یا سایر انفعالات طلاق به علت غ
 بى نهایت زیاد است.
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ولى زمانیكه زن حدود سه  ماه در خانه شوهر بماند وهیچ تأ ثیرى بر او ننمود وبه زن 
خویش مراجعه هم نكرد، در این صورت مطلب واضح گشت كه تصمیم شان نهایى است 

ك از بین میرود، كه به گذشت عدت وصف طلاق رجعى هم ءً ضرورت زندگى مشترابن
 پایان مى یابد، ووصف طلاق بائن را بخود میگیرد.

 تبصره:
فإ ن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح »میفرماید: ( 23آیت  ،بقره ۀخداوند متعال در )سور

نمود  یعنى وقتیكه شوهر زن خویش را بعد از دو مرتبه براى بار سوم طلاق« زوجٱ غیره.
در این صورت این زن برایش حلال نمیشود مگر آنكه بصورت صحیح با مرد دیگرى با 
رضایت ازدواج كند. واگر زن با این شوهر خویش بازهم خوش نباشد واز آن طلاق بگیرد، 

 شوهر اولى اگر خواسته باشد میتواند با وى ازدواج نماید.
 حكم طلاق رجعى :

از زن خویش استمتع نماید، زیرا عقد ازدواج تا هنوز در مدت طلاق رجعى مرد میتواند 
باقى میباشد، اگر چه طلاق رجعى سبب تفر قه میباشد اما آثار آن تا زن در عدت است متر 
تب نشده بلكه پس از سپرى شدن عدت ورجوع نكردن آشكار میگردد. اگر در مدت طلاق 

ز او ارث ببرد.زیرا تا زمانیكه رجعى یكى از طرفین زن ویا شوهر بمیرد، دیگرى میتواند ا
 مدت عدت سپرى نشده نفقه زن بر شوهر واجب است. 

 طلاق بائن :حکم  -2
طلاق بائن عبارت از طلاق است كه طى آن، مرد بعد از جدائى حق رجوع به زن خود را 

)طلاق بائن صغرى و طلاق بائن است: بدون عقد مجدد ندارد. و این طلاق هم بدو نوع 
 میگردد.(. كبرى تقسیم

 طلاق بائن صغرى :
عبارت از طلاق است كه كمتر از سه است. اگر شوهر زن خود را براى بار اول یك طلاق 
بدهد وعدتش بگذرد طوریكه قبل از سپرى شدن عدت به او رجوع نكند این طلاق بعد از 

لذا طلاق انتهاى عدت بنام طلاق بائن یاد میشود اما چون اولین باریست كه اورا طلاق داده 
بائن صغرى گفته میشود، طوریكه شوهر ش  كه او را طلاق داده میتواند با نكاح جدید و 

 مهر جدید با او ازدواج نماید.
 طلاق بائن كبرى :

عبارت از سه طلاق مكمل مى باشد. اگر شوهر براى بار سوم زن خویش را طلاق دهد، 
امتحانى بود كه امكان اصلاح  بصورت نهایى از آن جدا میگردد زیرا طلاق اول و دوم

میان شان ممكن بود ولى در صورت دادن طلاق سومى كه بنام طلاق بائن كبرى یاد 
 میگردد، ارتباطات ازدواجى بصورت نهایى از میان بر داشته میشود.

 طلاق ثلاثه:
طلاق ثلاثه عبارت از طلاق است كه هر سه طلاق در یك دفعه و با یك لفظ اجرا گردد. 

گفته اند سه طلاق به یك لفظ حكم سه طلاق را دارد. اما بعضى از فقها بدین نظر فقها 
 مخالفت نموده میگویند كه سه طلاق به یك لفظ حكم یك طلاق را دارد.

دین مقد س اسلام پیروان خویش را از دادن سه طلاق )طلاق ثلاثه( در یك بار ویا با یك 
الهى ومنحرف شدن از صراط المستقیم اسلام  لفظ منع نموده وآنرا به خلاف دستور وشرع 

 دانسته است. 
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در حدیث صحیح آمده است: به پیامبر صلی الله علیه وسلم، خبر دادند كه شخصى زنش  
 را یك دفعه سه طلاق داده است. 

أیلعب بكتاب الله وأنا بین أظهر كم؟ حتى قام »پیامبر اسلام با عصبانیت بلند شد وفرمود: 
به  )آیا در حالیكه من تا هنوز در بین شما هستم كتاب خدا« سول الله ألا أقتلهرجل فقال یا ر

بازیچه گرفته میشود؟! حتى یك نفر بلند شد وگفت اى رسول خدا اورا بكشم( )رواى حدیث 
 .شریف نسائى(
 مبحث عدت :

 زن : )عده( عدت
اگر مردی برای بار اول یا دوم زنش را طلاق دهد، بر زن واجب است که خانه شوهرش 
را ترک نکند، بلکه تا پایان مدت عده خویش در منزل شوهرش باقی بماند. به این نوع 
طلاق، طلاق رجعی می گویند یعنی زن باید بعد از طلاق تا پایان عده در منزل شوهر 

یمان شد نزد او باقی بماند و همچنان به زندگی خود ادامه بماند تا اگر احیانا شوهرش پش
لَّقْتمُْ النِ س اء  »هند بدون اینکه لازم باشد عقد جدیدی بینشان صورت گیرد. د ا النَّبِیُّ إِذ ا ط  ی ا أ یُّه 

بَّکُمْ لا تخُْرِجُ  اتَّقوُا اللََّّ  ر  لِ قوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ و  أ حْصُوا الْعِدَّة  و  وهُنَّ مِنْ بیُوُتهِِنَّ و  لا ی خْرُجْن  إلِاَّ أ نْ ف ط 
ای پیامبر وقتیکه خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را ( »1)طلاق: «ی أتْیِن  بِف احِش ةٍ مُب یِ ن ةٍ 

در وقت فرارسیدن عده طلاق دهید، و حساب عده را نگه دارید، و از خدا که پروردگار 
هایشان بیرون نکنید و زنان هم  کنید، و زنان را از خانهشما است، بترسید و پرهیزگاری 

 «.بیرون نروند. مگر اینکه زنان کار زشت آشکاری انجام دهند
و بر این اساس اشتباه فاحش بسیاری از زن و مردها را متوجه خواهیم شد که زن پس از 

ه این امر طلاق از خانه شوهر خارج گشته و به خانه والدین خود باز میگردد در حالیک
برای هردو حرام است و لازمست زن در خانه شوهر بماند تا زمانیکه عده وی بپایان 

پس چنانچه  میرسد. چه بسا در این مدت طرفین پشیمان شدند و زندگی بین آنها تداوم یافت.
پایان می رسد در منزل ه وی ب (هت ) عدزنی طلاق داده شود اوباید تا زمانی که مدت عد

 د و شوهر نیز حق ندارد او را از منزل خارج سازد.شوهرش بمان
 زن مطلقه دو حالت دارد: ه(ت )عدمدت عد

اگر زن حامله باشد، باید تا زمان وضع حمل در عده باشد و اگر در این مدت شوهر پشیمان 
شد می تواند همچنان نزد شوهرش بماند و به زندگی خود با او ادامه دهد ولی اگر در مدت 

همچنان بر طلاق خود مُصِر  بود، دیگر زن با پایان عده بر آن مرد نامحرم می عده مرد 
شود و به اصطلاح مطلقه خواهد شد و درآینده اگر مرد بخواهد زن را نزد خود بازگرداند 

 لازمست دوباره عقد شود.
ولی اگر زن حامله نباشد، زن باید تا سه بار قاعدگی عادت ماهوار و پاک شدن از آن در 

نزل شوهر بعنوان مدت عده باقی بماند و اگر در این مدت مرد پشیمان شد لازم نیست م
 دوباره عقد شوند و به همان ترتیب فوق...

اگر زن مطلقه به علت کم سن و سالگی یا پیری و یائسگی )بی اولادی به علت کبر سن(، 
د و یا بعبارتی حال باید بدانیم که پشیمان شدن مرقاعده نشود، عده او سه ماه است، 

 برگرداندن زن مطلقه از سوی شوهر به چه صورتی است:
 گیرد مثل اینکه بگوید:گفتار صورت  راه مراجعت بزن میتواند از
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، یا بوسیله رفتار و ()ای زن ترا مجددا بزیر عصمت نکاح خویش برگرداندم« راجعتک»
را متوجه بازگرداندن نزد خود  عمل باشد مثل اینکه با معاشرت نیکو و اشاراتی به زنش او

نماید. در اینصورت و با بازگشت زن در مدت عده، مثل قبل زن و شوهری خواهند بود با 
 تمامی احکام وارده بر زن و شوهری شرعی!

به این ترتیب زن مطلقه در مدت عده که در منزل شوهر است، می تواند به شوهر خود 
ا بپردازد و نشستن آنها بر سر یک دسترخوان خدمت نماید و شوهر مکلف است نفقه او ر

جایز است، زیرا چنانکه کسی برای بار اول یا دوم زنش را طلاق داده باشد، مشمول طلاق 
رجعی خواهد بود و این بدین معنی است که اگر در مدت عده شوهر خواست می تواند 

ند و در این مدت زنش را بدون اینکه بین آنها عقد جدیدی صورت گیرد نزد خود بازگردا
هیچکس بغیر از شوهر زن نمی تواند از زن مطلقه خواستگاری نماید، چنانکه مدت عده 
بپایان رسید و شوهر زنش را نزد خود بازنگرداند، اگر مرد خواست که دوباره وی را 
بازگرداند نیاز به عقد جدید دارد و اگر بازهم شوهر زن را بازنگرداند، در این صورت 

از منزل مرد خارج شود زیرا دیگر آندو نامحرم خواهند بود و ماندن در منزل  زن بایستی
مرد برای زن جایز نیست. اما در مدتی که زن در عده رجعی )طلاق اول و دوم(و در 

 منزل شوهر بسر می برد، آیا می توانند با هم جماع کنند؟
ن هنوز زن در عصمت در این مورد علما آرای متفاوتی دارند؛ برخی علما گفته اند چو

شوهر خودش است لذا آنرا جایز دانسته و بلکه جماع را نشانه ای از بازگرداندن زن از 
طرف شوهر دانسته اند و آنرا پایان عده زن می دانند، ولی برخی از علما می گویند که 
 لازم است ابتدا شوهر زن را با الفاظ یا کنایه نزد خود بازگرداند )مثلا بگوید: تو را
بازگرداندم( و دو مسلمان بر آن شاهد باشند، و بدین ترتیب عده پایان می یابد و مرد می 
تواند با زن جماع نماید و این راه سالم تری است و رای راجح می باشد، ولی اگر در عده 

 طلاق ثلاثه باشد چنین امری برای آنها در هیچ حالتی جایز نیست. )شیخ صالح المنجد(
 حيض:طلاق در وقت 

حيض جريان خون است كه از شر مگاه زن بدون ولَدت و »قبل از همه بايد گفت که: 
 پارگى در 

و چون اين مصدر مختص زنان است لذا اسم  «حاليكه دارائى صحت است، خارج ميگردد
 «فاعل آن را مذ كرهم مى آورند، و ميگويند زن حائيض.

 اما طلاق زن در وقت حيض:
این مورد متفق القول اند که: طلاق در دوران حیض بصورت مطلق همه علماء اسلام در 

حرام است، و از جمله یکی از انواع طلاق بدعی بشمار می رود، الله متعال خطاب به 
لِ قوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ »پیامبرش صلی الله علیه وسلم میفرماید:  لَّقْتمُُ النِ س اء ف ط  ا النَّبیُِّ إِذ ا ط  ی ا أ یُّه 

بَّکُمْ و   اتَّقوُا اللََّّ  ر  ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را »(. یعنی: 1)طلاق « أ حْصُوا الْعِدَّة  و 
از خدایی  طلاق دهید، در زمان عد ه، آنها را طلاق گویید، و حساب عد ه را نگه دارید؛ و

 «.که پروردگار شماست بپرهیزید

 هدف طلاق دادن درعد ه:
یش در عد ه طلاق دهید؛ این بدین معنی است که: یعنی در آن هنگام در مورد اینکه زنان خو

که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند، و در این هنگام است 
 که طلاق دادن زن مشروع و مطابق سنت است.
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حکم شرعی در این مورد حدیثی داریم در صحیحین که از ابن عمر رضی الله عنه روایت 
ه که وی زنش را در حالیکه در حیض بود طلاق داد، پدرش عمر رضی الله عنه این شد

ا، »موضوع را به رسول الله صلی الله علیه وسلم اطلاع داد و ایشان فرمودند:  اجِعْه  مُرْهُ ف لْیرُ 
، ثمَُّ إِنْ ش اء  أ مْس   ، ثمَُّ ت طْهُر  ، ثمَُّ ت حِیض  تَّی ت طْهُر  ا ح  ، ق بْل  أ نْ ثمَُّ لِیمُْسِکْه  إِنْ ش اء  ط لَّق  ک  ب عْدُ، و 

ا النِ س اءُ  ُ أ نْ تطُ لَّق  ل ه  ر  اللََّّ سَّ ف تِلْک  الْعِدَّةُ الَّتیِ أ م   (.1471( و مسلم )5252)بخاری:«. ی م 
به او دستور بده تا به همسرش رجوع کند و او را نگهدارد تا پاک گردد و دوباره، »یعنی: 

و سپس پاک گردد. بعد از آن، اگر خواست، می تواند او را نگهدارد.  دچار قاعدگی شود
وگرنه، قبل از اینکه با او همبستر شود، طلاق اش دهد. این، همان عدتی است که خداوند، 

 «.دستور داده است تا زنان در آن، طلاق داده شوند
لِ  »و در روایت مسلم آمده که فرمود:  امِلاً مُرْهُ ف لْیرُاجِعْها ثمَّ لیطُ  ا ط اهراً أ وْ ح  به »یعنی: «. قْه 

 «.او دستور بده به زنش رجوع کند، سپس او را طلاق دهد، در حالیکه پاک یا حامله باشد
حُسِب تْ ع ل یَّ »و در روایت دیگر بخاری آمده که ابن عمر رضی الله عنه چنین گفت: 

اعدگی ماهوار به همسرم داده طلاقی که در دوران ق»( یعنی: 5253)بخاری:«. بِت طْلِیق ةٍ 
 .«بودم، یک طلاق برایم محسوب گردید

: در زمان عد ه، آنها را طلاق »از این احادیث معنای این فرموده الله تعالی:  لِ قوُهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ ف ط 
با تفسیر پیامبر صلی الله علیه وسلم روشن می گردد که: طلاق زنان باید در هنگام « گویید

آنها قبل از همبستر شدن )و یا حامله بودنشان(، روی دهد، و طلاق در زمان  پاک بودن
حیض یا آن هنگام که با آنها نزدیکی صورت گرفته )در حالیکه حامله نیستند( حرام است، 
بخصوص اینکه در بعضی روایات آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم از این کار خشمگین 

 برای حرام خشمگین نمی شوند. شدند و مشخص است که ایشان جز
هرگاه شخصی خواست همسرش را »شیخ ابن عثیمین رحمه الله در این باره می گوید: 

طلاق دهد، واجب است از او بپرسیم: آیا همسرت حامله است؟ اگر گفت: بلی، می گوئیم: 
وی را طلاق ده و ممانعت دراین مورد نیست، اگر گفت: همسرم حامله نیست، از وی می 
پرسیم: آیا او اکنون در حیض است یا خیر؟ اگر گفت: حائضه است، میگوئیم: فعلا منتظر 
باش تا پاک شود، و هرگاه پاک شد با وی همبستر نشو بعد او را طلاق ده، و اگر گفت: 
در حیض نیست، از او می پرسیم: آیا )بعد از پاک شدن از آخرین حیضش( با او همبستر 

ا او همبستر شدم، می گوئیم: وی را طلاق نده تا مشخص شود شدی یا خیر؟ اگر گفت: ب
حامله می شود یا در حیض می افتد، و بعد از حیض وی را طلاق بده، و اگر گفت: با او 

)الشرح الممتع؛ جلد «. شدم، می گوئیم: پس ایرادی ندارد که او را طلاق دهیه همبستر ن
 .(45، صفحه 13

 حکمت حرمت طلاق در مدت حيض:
ت حرمت طلاق در هنگام حیض بخاطر آنست چون ممکن است باعث بهم خوردن حکم

عده طلاق زن یا طولانی شدن آن گردد، و فرد را در حیرت و سرگردانی قرار دهد، و 
حکمت از منع طلاق بعد ازهمبستری با اودرآنست چونکه ممکن است بخاطر آن حاملگی 

ن گردند، چه بسا اگر می دانستند زن حامله ایجاد شود و سپس براثر آن طرفین نادم و پشیما
است مشتاق به ادامه زندگی می شدند، برای همین است که الله متعال امر کرده که زنان را 

: در زمان عد ه، »در مدتی که تعیین شده طلاق دهند، آنجا که میفرماید:  تِهِنَّ لِ قوُهُنَّ لِعِدَّ ف ط 
 «.آنها را طلاق گویید
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 هنگام حيض :حکم طلاق در 
علمای اسلام در مورد حکم طلاق در دوران حیض اختلاف نظر دارند، اما جمهور و 
اکثریت آنها از جمله ائمه اربعه می گویند: طلاق واقع می شود، دلیل آنها بصورت زیر 

 است:
به حدیث ابن عمر رضی الله عنه استناد کردند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:  -1
امِلاً  مُرْهُ » ا ط اهراً أ وْ ح  لِ قْه  به او دستور بده به »(. یعنی: 1471مسلم )«. ف لْیرُاجِعْها ثمَّ لیطُ 

 «.زنش رجوع کند، سپس او را طلاق دهد، در حالیکه پاک یا حامله باشد
گفتند: امر به رجعت تنها زمانی مفید معنا واقع می شود که طلاقی روی داده باشد، چونکه 

طلاق است، و اگر طلاق واقع نمی شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمود: رجعت بعد از 
، «مُرْهُ ف لْیرُاجِعْها»و این سخن بهتر است از اینکه بگوید: « إنه لم یقع: طلاق واقع نشده»

چونکه اگر طلاق واقع نشده بود چه رجوع می کرد یا خیر فرقی نمی کرد، و لذا نیازی 
 نبود امر به رجعت کند.

)مخالفین در جواب گفتند: در اینجا مراد از رجعت معنای لغوی آنست نه اصطلاحی، 
هُ ف إنِ »همانطور که الله متعال میفرماید:  وْجًا غ یْر  تَّی  ت نکِح  ز  ا ف لا  ت حِلُّ ل هُ مِن ب عْدُ ح  لَّق ه  ف إنِ ط 

ا أ ن ل یْهِم  ا ف لا  جُن اح  ع  لَّق ه  ع ا ط  اج  اگر )بعد از دو طلاق( او را طلاق داد، (.»230)بقره « ی ت ر 
از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند، اگر 

، در اینجا فرموده «کنند بازگشت )همسر دوم( او را )با رغبت( طلاق گفت، گناهی ندارد که
لکه برای ازدواج مجدد، پس میتوانید به هم رجعت )بازگشت( کنند ولی نه بعد از طلاق، ب

 رجعت در این آیه برای بعد طلاق بکار برده نشده و مراد معنای لغوی آنست(.
در روایت دیگر که از بخاری بطور صحیح و صریح آمده که طلاق زن ابن عمر  -2

«. حُسِب تْ ع ل یَّ بِت طْلِیق ةٍ »رضی الله عنه در هنگام حیض واقع شده، چنانکه ابن عمر گفت: 
به همسرم داده )مریضی ماهوار(  طلاقی که در دوران قاعدگی»( یعنی: 5253بخاری:)

 .«بودم، یک طلاق برایم محسوب گردید
گفتند: این حدیث بصراحت بیان می کند که طلاق زنش واقع شده، و جای هیچ تاویلی ندارد، 

لاق بحساب اگر طلاق واقع نمی شد چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم آنرا بعنوان یک ط
 آورده است؟

دلالت بر نظر « حُسِب تْ ع ل یَّ بِت طْلِیق ةٍ »)مخالفین، از جمله ابن قیم گفتند: این سخن ابن عمر 
 پیامبر صلی الله علیه وسلم ندارد، و بلکه نظر خود اوست که طلاق واقع شده!(

یه وسلم بود که پیامبر صلی الله عل »اما ابن حجر عسقلانی در پاسخ به این اعتراض گفته: 
دستور رجوع کردن را به ابن عمر داد و او را راهنمایی کرد که اگر بخواهد بعد از 
رجعتش او را طلاق دهد، چکار بکند، و اینکه به ابن عمر گفته شد: کاری که او انجام داده 
برایش یک طلاق حساب شده، احتمال اینکه کسی غیر از پیامبر صلی الله علیه وسلم آنرا 

طلاق حساب کرده باشد، بسیار بعید است؛ چون قرائن زیادی در این جریان بر آن یک 
شود که ابن عمر در این ماجرا، به رأی خود، کاری انجام کند، چگونه تصور میدلالت می

دهد در حالیکه او نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم از کار او ناراحت شد؟ چگونه 
 (.9/353فتح الباری ) «خواست انجام دهد با او مشورت نکرد؟یدر قصه مذکور در آنچه م

یید می کند، حدیث زیر است که: از نافع از أاز جمله چیزی که سخن حافظ ابن حجر را ت
أنه طلق امرأته وهی حائض، فأتی عمر النبی »ابن عمر رضی الله عنه روایت شده که: 
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( و بیهقی 4/9(، دارقطنی )68طیالسی ) «.صلی الله علیه وسلم فذکر ذلک له فجعلها واحدة
ابن عمر زنش را در دوران حیض طلاق داد، »( و حدیث صحیح است.یعنی: 7/326)

عمر نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و موضوع را بازگو کرد، و پیامبر صلی الله 
 «.علیه وسلم آنرا یک طلاق قرار داد

اختلاف )که در واقع اختلاف را از بین و این نصی است محل  »حافظ ابن حجر گفته: 
 «.برد( پس باید به آن حکم شودمی

فجعلها »)باز مخالفین گفتند: اکثر روایات وارده از حدیث ابن عمر رضی الله عنه، عبارت 
وارد نشده و بلکه غالب روایات بصورت مطلق بیان « واحدة: آنرا یک طلاق قرار داد

دی ندارند؛ ظاهرا طلاقی واقع نشده، چراکه اگر طلاقی شدند، پس اگر احادیث مطلقند و قی
 واقع می شد نیاز بود تا این موضوع بتفصیل بیان شود تا فهمانده شود(.

ت انِ »خدای متعال بصورت عام فرمودند:  -3 رَّ  (.229)بقره « الطَّلا قُ م 
 «.طلاق، )طلاقی که رجوع و بازگشت دارد،( دو مرتبه است»یعنی: 

یل نکرده که آیا طلاق در حیض واقع می شود یا خیر؟ یا تنها در پاکی و قبل در اینجا تفص
از همبستر شدن واقع میشود؟ بلکه الله متعال وقوع طلاق را ثابت کرده، و اینکه تعداد 
دفعاتی که امکان رجعت وجود دارد تنها دو بار است، و اگر برای بار سوم طلاق داده شود 

یست تا آنکه به رغبت خویش با مرد دیگری ازدواج کند و آن دیگر آن زن برای او حلال ن
 مرد با رغبت او را طلاق دهد.

طلاق جزو اعمالی نیست که بنده با آن به خدا تقرب جوید، پس وقوع طلاقش موافق  -4
علاوه بر آن طلاق یعنی زوال عصمت و این حق انسان است، هرگونه که آنرا  .سنت است

ود؛ اگر موافق سنت او را طلاق دهد طلاق واقع شده و گناهی بوقوع بپیوندد واقع میش
متوجه او نیست، و اگر خلاف سنت طلاقش دهد گناهکار است اما طلاق واقع می شود، و 
محال است که طلاق انسان مطیع شرع حساب شود اما طلاق انسان عاصی محسوب 

« المجموع»، (2/308(، الشرح الصغیر )6/57المبسوط )»نگردد.)مراجعه شود به 
  (.13/47« )الشرح الممتع»(، 7/366« )المغنی»(، 15/398)

و اما بعضی از تابعین و علماء از جمله: طاووس و عکرمه و خلاس بن عمرو )از تابعین( 
و محمد بن اسحاق، و داود ظاهری، و ابن حزم، و شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن 

دوران حیض واقع نمی شود و بعنوان طلاق محسوب مدت قیم رحمهم الله، گفتند: طلاق در 
 نمی گردد.

 استدلَل آنها بصورت زير است :
در روایتی دیگر از ابن عمر رضی الله عنه در سنن ابو داود آمده: عبدالرحمن بن أیمن  -1

مولای عروه از ابن عمر سوال کرد: نظرت چیست اگر مردی همسرش را در دوران 
ِ »حیض طلاق دهد؟ گفت:  سُولِ اللََّّ ائضٌِ ع ل ی ع هْدِ ر  هِی  ح  أ ت هُ و  ر  امْر  ِ بْنُ عُم  ط لَّق  ع بْدُ اللََّّ

لَّم  ف ق ال  إِنَّ ع بْد  اللََِّّ  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّی اللََّّ ِ ص  سُول  اللََّّ رُ ر  لَّم  ف س أ ل  عُم  س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّی اللََّّ ر  ط لَّق  ص   بْن  عُم 
هِ  أ ت هُ و  لِ قْ أ وْ امْر  تْ ف لْیطُ  ق ال  إِذ ا ط هُر  یْئاً و  ه ا ش  ل مْ ی ر  دَّه ا ع ل یَّ و  ِ ف ر  ائِضٌ ق ال  ع بْدُ اللََّّ ی  ح 
 (.2185ابوداود )« لِیمُْسِکْ 
ابن عمر همسرش را در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم طلاق داد، عمر »یعنی: 

لیه وسلم سوال کرد، و گفت: عبدالله همسرش را در در این باره از رسول خدا صلی الله ع
إذا طَهُرَتْ »فَرَدههَا عَلیه وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً، وقالَ: »هنگام حیض طلاق داده، ابن عمر گفت: 
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پیامبر صلی الله علیه وسلم همسرم را به من برگردان و آنرا »یعنی:  «.فلَْيطَُلِ قْ أوَْ ليمُْسِکْ 
 «.وقتی پاک شد، )او را( نگهدارد، یا طلاق دهد»د. و فرمود: چیزی به حساب نیاور

)مخالفین گفتند: این حدیث با تمامی احادیث وارده پیرامون این موضوع مخالفت می کند، 
شاذ است، و حتی بعضی از علماء « آنرا چیزی به حساب نیاورد وَلَمْ يَرَهَا شَيْئا:»و قسمت 

، از جمله ابو داود و خطابی و شافعی و ابن این امر را مستمسک ضعف آن کرده اند
 ((.4/45« )جامع أحکام النساء»عبدالبر. 

اسناد آن صحیح است، و رجال »اما شیخ البانی رحمه الله در مورد حدیث ابو داود گفته: 
آن رجال صحیح هستند، و حافظ ابن حجر نیز آنرا صحیح دانسته، ولی از برخی علماء 

یعنی: این عمل « آنرا چیزی به حساب نیاورد وَلَمْ يَرَهَا شَيْئا:»ی ذکر شده که گفتند: معنا
درست نبوده، بخاطر آنکه موافق سنت طلاق نداده، و بدین معنا نیست که طلاق روی نداده، 
بدلیل روایت صریحی که ابن عمر آنرا طلاق محسوب کرده، و روایت مرفوع آن به صحت 

صحیح أبی داود «. آنرا یک طلاق حساب نموده است رسیده که پیامبر صلی الله علیه وسلم
(1898.) 
از نافع از ابن عمر روایت کرده که او دربارۀ مردی که « المحلی»ابن حزم در کتاب  -2

«. آنرا بحساب نیاورد»یعنی: «. لا یعتد بذلک»زنش را در حالت حیض طلاق داده، گفت: 
 ( و اسناد آن نیک است.10/163« )المحلی»

( با همان طریق از نافع 5/5« )المصنف»گفتند: این روایت را ابن ابی شیبه در )مخالفین
لا تعتد بتلک »از ابن عمر روایت کرده که در آن ابن عمر رضی الله عنه چنین گفته: 

، و معنای آن اینست که این حیض را «آن حیض را بحساب نیاورد»یعنی: «. الحیضة
بَّصْن  بِأ نفسُِهِنَّ ث لا ث ة  »کند که میفرماید: بعنوان قروء ثلاثه در این آیه حساب ن لَّق اتُ ی ت ر  الْمُط  و 

ءٍ: زنان مطلقه، باید به مدت سه قروء عادت ماهانه انتظار بکشند! ]عده نگهدارند[  «(.قرُُو 
 چرا طلاق در ایام حیض ونفاس داده نشود؟

حكمت و فلسفه اسلام كه چرا به مرد اجازه داده نشد تا در مدت حیض ونفاس طلاق  
در اینوقت از زن خود به علتی  مردصورت گیرد وآنرا حرام نموده است، بخاطر اینکه 

مریضی که عاید حالي زنان گردیده است، دورى میكند وهمین دورى مرد از زنش در 
هم یكى از حالت این ویند که گو علماء میشده،  زیاتر از اوقات موجب نا آرامى اعصاب

 شده میتواند.  طلاقی اند که موجب سوء تفاهمات و املوع

بنابر این دین اسلام دستور داده تا از دادن طلاق در این وقت خود دارى صورت گیرد.  
و به آن  هر زمانیكه زن از حیض پاك شد، اگر مرد بازهم تصمیم طلاق را داشته باشد

مجامعه ونزدیكى با زنش دارد پس دین اسلام امر میکند که این عمل باید قبل از  اصرار
ولى در صورتیكه از مریضى بهبود یافت و زن پاك شد و با او مجامعه یرد. گصورت 

صورت گیرد، دادن طلاق براى مرد حرام است. علت آینست كه احتمال دارد كه زن 
شرع اسلام بازهم دادن طلاق را در صورت حمل گیرد، واگر بداند كه زنش حامله است 

  موجودیت حمل، حرام دانسته است.
 خوانندگان گرامی !
احکام طلاق، عده... عده ی یائسه و صغیر، مسکن ( درباره  7الی  1در آیات متبرکه ) 

 ونفقه و مخارج زن صاحب عده، مزد و حقوق شیردهی ، مورد بحث قرار گرفته است .
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أجََلَهُنه فأَمَْسِكُوهُنه بمَِعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُهُنه بمَِعْرُوفٍ وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ فإَِذَا بلََغْنَ 
ِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ وَمَنْ  ِ ذَلِكُمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِلِلّه مِنْكُمْ وَأقَيِمُوا الشههَادَةَ لِِلّه

َ يَجْعلَْ لهَُ مَخْرَ   ﴾۲جًا﴿يَتهقِ اللَّه
آنان را به نیکی نگهدارید یا به نیکی از آنان جدا ،و چون به پایان زمان ]عد ه[ نزدیک شدند

شوید و دو مرد عادل از میانتان گواه بگیرید و گواهی را )برای( رضای الله ادا کنید. این 
شود و کسی که از الله طور، کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد به آن پند داده می

 (۲)داد.  بترسد برایش راه رهایی از مشکلات قرار خواهد
 تشریح لغات واصطلاحات :

ل هُنَّ » زمانیکه به مد ت پایان عد ه، نزدیک شدند. چرا که اگر زمان عد ه به «: إذ ا ب ل غْن  أ ج 
عْرُوفٍ »پایان برسد، راه مراجعت بر روی شوهر بسته می شود. مفسران « ف أ مْسِكُوهُنَّ بِم 

تأمین و اداى نفقه، بدون اینکه در اند: امساک به معروف یعنى نیکى معاشرت و گفته
رجعت دادن قصد طول دادن و زیاد کردن مدت عده و متضرر کردن او را داشته باشید. 
ى و فراق و جدایى به معروف عبارت است از اینکه در موقع طلاق مهر را بدهد و متعه

جدا « »وف ارِقُ »مقرر را ادا نماید و شروط را انجام دهد و تمام حقوق را ایفاء کند.
أ شْهِدُوا » .«شوید يْ ع دْلٍ  »شاهد بگیرید. «:  و  [. ۲۸۲دو شاهد عادل . ]بقره/: «ذ و 

به آن اندرز داده می شود، به آن سفارش  «:یوُع ظُ بِهِ  »به پا دارید، ادا کنید. «:أ قیِمُوا»
جًا »می شود. خْر   گریزگاه، محل خروج، راه رهایی.  «:م 
 تفسیر :

خلاصه وحکم ظاهری آیه مبارکه  را میتوان بشرح ذیل چنین جمعبندی نمود: بعد از 
عْرُوفٍ »اینکه مدت عده به پایان برسد، در برابر مرد دو راه وجود دارد:  ف أ مْسِكُوهُنَّ بِم 

عْرُوفٍ  ل هُ »رسد که ، وقتی که زنها آخر مدتشان می«أ وْ ف ارِقوُهُنَّ بِم  یعنی « نَّ ف إذِ ا ب ل غْن  أ ج 
 شود که مدت عده شان به پایان برسد شما در برابر خود دو امکانات دارید.نزدیک می 

عْرُوفٍ » می دارید )احسان( نگاه اول اینکه ایشان را به وجه پسندیده که ، «ف أ مْسِكُوهُنَّ بِم 
دایی مدت معینه عده به اتمام برسد،که اگر مدت تمام شد به آخرش رسید؛ زمان فراق و ج

أ وْ »می کنید  اینکه آنان را به وجه نیکورهایشان در برابر شما قرار دارد، حالا شما:
عْرُوفٍ  ، ولی این رها ساختن باز هم باید با خوبی واحسن انجام یابد ولی توجه «ف ارِقوُهُنَّ بمِ 

تن آنان رساندن به آنان، ویا رها ساخمنظور زیان  ها بهآن داشتن نگاه باید داشت که:
 شما روا نمی باشد. از حقوق شان؛ برای بمنظور رساندن آزار به آنها و باز داشتن

ذکر گریده است که پانزده مرتبه « معروف»در قرآن عظیم الشأن، سی و هشت مرتبه کلمه 
آن مربوط به خانواده و همسرداری است، یعنی شیوه برخورد زن و مرد در زندگی باید 

 باشد.شایسته و پسندیده 
 ودو تن»مبحث شهادت دونفر عادل که در آیۀ مبارکه بدان اشاره فرموده است اینست که 

در این هیچ جای شک نیست که شهود « خود بحیث شاهد انتخاب فرماید: را از میان عادل
هم برای رجعت زمانیکه علاقه برای رجعت و رجوع وجود داشته باشد، و هم اگر اراده 

یق وجدایی وجود داشته باشد، که هدف آن همانا شکل بهتر ختم کلی و تصمیم برای تفر
 دشمنی در بین جانبین )زن و شوهر( است.

مبحث شاهد انتخاب کردن در این قضیه که در آیۀ مبارکه اشاره بدان رفته است، به نظر 
پا  است، البته شهادت، شاهدان هم باید برای الله تعالی بر مستحبعلمای مذاهب چهارگانه 
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گردد، ودر حکم آیۀ مبارکه هم همین است که شهود ملکف اند، که ادای شهادت خویش را 
 به قصد قرابت وبر وجه صادقانه وراستین پیش ببرند.

 :2شأن نزول آيۀ 
حاکم از جابر)رض( روایت کرده است: مردی از طایفة اشجع فقیر و تنگدست  -1104

 صلی الله علیه وسلم آمد و در بارة معیشت بود و خانوادة پرجمعیتی داشت. نزد رسول الله
و زندگی خود از آن بزرگوار پرسید. پیامبر گفت: تقوا پیشه و شکیبا باش، دیری نگذشت 
پسرش که در اسارت دشمن بود یک رمه گوسفند آورد. و او به حضور پیامبر شتافت و 

مخارج خود نماید. جریان را به اطلاع رساند. آن بزرگوار دستور داد که رمه را صرف 
 در بارة او این آیه نازل گردید.

 گوید: حدیث منکر و دارای شاهد است.ذهبی می
ـ  ابن مردویه از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس )رض( روایت کرده است: عوف 
پسر مالک اشجعی آمد و گفت: ای رسول الله! پسرم را دشمن به اسارت گرفته است، مادر 

دهی؟ گفت: دستور من این است خودت کند، خودت چه دستوری به من میمیاش بیقراری 
و همسرت لا حول ولا قوة إلا بالله را بسیار بخوانید، همسرش گفت: چه نیکو دستورت داده 

کردند. دشمن از نگهبانی پسر او غافل شد و است، پس هردو این ذکر را زیاد تکرار می
نْ ی تَّقِ اللََّّ  ی جْع لْ »زد پدرش آورد. پس خدای متعال او رمة گوسفندان آنان را ربود و ن م  و 

جًا خْر   را نازل کرد.« ل هُ م 
خود ازطریق جویبر از ضحاک از ابن عباس « تاریخ»خطیب این حدیث را در  -1109

روایت کرده است. )تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف: شیخ حسنین محمد مخلوف 
 مه جلال الدین سیوطی(.واسباب نزول تألیف علا
 شاهدان برای امر طلاق :

( اجماع را نقل کرده است. که طلاق هم کلامی 6/300« )نیل الأوطار»امام شوکانی در 
وهم زبانی است، مادامیکه شوهر زنش را خطاب کند و بر وی اسم طلاق بیاورد، طلاق 

به زنش بگوید: توطلاق واقع می شود، حال چه شاهد حاضر باشد یا نباشد. مثلاً اگر مرد 
هستی، یا در غیاب همسرش بگوید: او طلاق است، یا: او را طلاق دادم، و یا امثال این 

 .الفاظ را بر زبان جاری کند، طلاق واقع شده و لزومی به شاهد گرفتن نیست
و از جمله ائمۀ اربعه گفته اند: مستحب است که مرد برای طلاق زنش ء جمهور علماولی 
را ببندد. به  انکار و اتهام رجعت وی( شاهد بگیرد، تا باب مجادله بسته شود و راه)و یا 

عْرُوفٍ أ وْ ف ارِقوُهُنَّ »دلیل آن )آیۀ دوم سورۀ طلاق است(  ل هُنَّ ف أ مْسِکُوهُنَّ بِم  ف إذِ ا ب ل غْن  أ ج 
نکُمْ  یْ ع دْلٍ مِ  أ شْهِدُوا ذ و  عْرُوفٍ و  دت( آنها سرآمد، آنها را بطرز یعنی: و چون عده )ع« بِم 

ای از آنان جدا شوید؛ و دو مرد عادل از خودتان را ای نگهدارید یا بطرز شایستهشایسته
و گفته اند: امر در این آیه بر استحباب دلالت .گواه گیرید؛ و شهادت را برای خدا برپا دارید

 .می کند
 :اما ممکن است دو حالت پيش آيد

ادعا کند که زنش را طلاق داده، طلاق حساب شده و هیچ شاهدی  اگر مردی نزد قاضی -1
 .نیاز نیست، یعنی اقرار و اعتراف مرد کفایت می کند

اما اگر زن نزد قاضی ادعا کند که شوهرش وی را طلاق داده، ولی مرد آنرا انکار  -2
 :کند؛ در اینحالت
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 .اگر زن شاهدی نداشته باشد، ادعای او پذیرفته نمی شود -
 .اگر دو شاهد عادل بر طلاق و ادعای زن شهادت دهند، ادعای او پذیرفته می شود -
اگر تنها یک شاهد داشته باشد، کفایت نمی کند، و در اینحالت قسم د خوردن زن نیز  -

همراه آن شاهد کفایت نمی کند، و طلاق با شاهد و سوگند ثابت نمی شود. اما آیا شوهر 
ابوحنیفه و امام مالک و امام شافعی )و روایتی از( امام احمد سوگند داده می شود؟ امام 

گفته اند: شوهر قسم داده می شود، اما اگر مرد حاضر به قسم خوردن نشد؛ در اینحالت بر 
 .طبق روایتی از امام مالک به طلاق حکم می شود

 يادداشت کوتاه :
سیاری از فقهاء( گفتند: در فقهاء )امام مالک و امام شافعی رحمت الله علیهما و ببرخی از

امر نکاح و طلاق و رجعت، تنها شهادت دو مرد بالغ عاقل پذیرفته است و زن نمی تواند 
ل هُنَّ »در آن مشارکت کند، دلیل آنها چنین است که: خداوند متعال مي فرماید:  ف إذ ا ب ل غن  أج 

أش عرُوفٍ و  عرُوفٍ أ و ف ارِقوُهُنَّ بِم  ی ع دلٍ مِنکُمف أمسِکُوهُنَّ بِم   (.2)سورۀ طلاق: « هِدُوا ذ و 
ای وهنگامی که مدت عده آنان نزدیک به پایان آمد، یا ایشان را به طرز شایسته»یعنی: 

ای از ایشان جدا شوید و بر آنان دو مرد عادل از میان خودتان نگاه دارید و یا بطرز شایسته
 «.را به شهادت گیرید

شاهِد ی ع دْلٍ »میفرماید:  و پیامبر صلی الله علیه وسلم لِی و  صحیح ابن ماجه «.لا  نِکاح  إلِاَّ بوِ 
 «.نکاح صحیح نیست مگر با حضور ولی و دو شاهد عادل»(. یعنی: 7557)

 شود در آیه و حدیث شاهد به لفظ مذکر آمده است.همانطور که ملاحظه می
 فته نیست.و گفتند: چون طلاق در دست مرد است، لذا جز شاهد مرد هم پذیر

فرموده اند که: شهادت زنان با مردان )یعنی دو زن با یک مرد( در اموال  اما علمای حنفی
و نکاح و طلاق و رجعت و در همه چیز، جز در حدود و قصاص قبول است و ابن القیم 

بوط به : هرگاه شارع استشهاد زنان را در مدارک و اسناد مرآن را ترجیح داده وگفته است
شود، جایز و روا دانسته نویسند و غالباً هم در مجمع مردان نوشته میا که مردان میدیون ر

که بیشتر زنان در آن حضور دارند مانند وصیت و کارهایی باشد، اگر شهادت شان برای
 .تر است، پذیرفته شود بهتر و اولیرجعت بعد از طلاق رجعی

 خوانندۀ محترم !
برابر شاهد وجو دارد اینست که:حب  و بغض ها نباید در یک وجیبه جدی ودقیقی که در 

ِ »قضاوت ما شاهدان تأثیرگذار باشد.  ه  لِِ   135)مشابه این جمله، در آیه « أ قیِمُوا الشَّهاد 
ِ و  ل وْ ع لی أ نْفسُِکُمْ أ وِ »نساء نیز آمده است که میفرماید:  داء  لِِ  امِین  بِالْقِسْطِ شُه  کُونوُا ق و 

بِین  الْو  «(الِد یْنِ و  الْأ قْر 
بناءً شهادت دونفر شاهد عادل باید همراه با حفظ حقوق مردم و اخلاصمندی باشد. طوریکه  

ِ »شهادت برای الله)ج( باشد  ه  لِِ  بر پاداشتن حقوق « أ قِیمُوا»)که در کلمه « أ قیِمُوا الشَّهاد 
ِ »مردم و در کلمه   اخلاص در عمل نهفته است(.« لِِ 

 مبارکه: ۀمصالح زنا شوی در آي
ضعف جسمی و نارسایی، آداب و رسوم اجتماعی و تاریخی، سف باید گفت: به علت أبا ت

بخصوص در جوامع ما حقوق زنان بیشتر پایمال شده و می شود. بناءً هدایات قرآن عظیم 
الشأن بسوی مرد است که با دقت، وتوجه ایشان را به رعایت حقوق زن جلب نموده، ومی 

گونه تحقیر وتوهین ازار واذیت  فرماید که:پروسه جدایی همراه با کرامت،و به دور از هر
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ضمن به مرد می فهماند که به یکباره برای زن سه طلاق ندهید. و با  رصورت بپذیزد. د
عْرُوفٍ »یک زیباي میفرماید:  عْرُوفٍ، فارِقوُهُنَّ بِم   .«ف أ مْسِکُوهُنَّ بِم 

بلکه  توجه باید داشت که پروسه طلاق باید صرف مصالح مرد نباید در نظر گرفته شود،
دراین پروسه زمان بندی محکم دینی بطورمراعات شود.)واین زمان بندی همان آغاز زمان 

ل ِقوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ »عد ه:  ل هُنَّ »هم پایان آن: و« ف ط  که پروردگار بدان حکم فرموده « ف إذِا ب ل غْن  أ ج 
 است جداً مراعت شود.

ادامه زندگی که باید به وجه پسندیده حکمت شرع همین است که: جدایی و طلاق، یعنی 
عْرُوفٍ »واحسن باشد و هم جدایی و طلاق.  عْرُوفٍ أ وْ فارِقوُهُنَّ بمِ  یعنی « ف أ مْسِکُوهُنَّ بمِ 

رفتار شایسته مرد بازن ورعایت حقوق زن چه در حال صلح و آشتی و چه در حال قهر 
لهی و شرع اسلامی همین و جدایی، از حقوق همسر است. توجه باید داشت که حکمت ا

است که: نگهداری همسر، مقد م بر جدایی است.زیرا در آیۀ مبارکه آمده است: 
پروسه طوری صورت گیرد، طوریکه «. فارِقوُهُنَّ »و سپس فرموده است « ف أ مْسِکُوهُنَّ »

 شارع بدان حکم فرموده است یعنی این پروسه مقبول شرع و پسند عقل باشد.
بصورت عموم وبخصوص در امر طلاق که از طریق غیر شرعی  حل مشکلات فامیلی

صورت گیرد گناه ودر نهایت امر،رفتن به بیراهه سقوط وتباهی است.به یاد داشته باشید 
که تقوا و ترس از الله موجب خروج انسان از بسیاری از مشکلات ورهایی ازتمام بن بست 

 ها )از جمله اختلافات زن و شوهر است(.

 زه خروج از خانه در زمان عده را ندارد:چرا زن اجا
چرا زن نمیتواند درزمان عده طلاق از خانه شوهرش بیرون شود در بدو در مورد اینکه 

ای پیامبر وقتیکه خواستید »باید گفت که: حکم خداوند همین است؛ طوریکه می فرماید: 
حساب عده را نگهدارید، زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرارسیدن عده طلاق دهید، و 

هایشان  و از خدا که پروردگار شما است، بترسید و پرهیزگاری کنید، و زنان را از خانه
بیرون نکنید و زنان هم بیرون نروند. مگر اینکه زنان کار پلشت و زشت آشکاری انجام 

 )آیۀ اول سورۀ طلاق(«. دهند

 ولی با آنهم برخی از حکمت های آن عبارتند از:
اولاً: با طلاق )اول و دوم( رابطه زناشویی بین مرد و زن بطور کامل قطع نمی شود و 

دو هنوز محرمیت برقرار است تا آنکه مدت عده زن به پایان برسد، یعنی زن و بین آن 
طلاق تا پایان عده زن می توانند با هم و کنار هم و بر سر یک دسترخوان مرد پس از 

 همبستر شوند.هم بنشینند، فقط نباید با 
دوما: اسلام قصد دارد تا مانع فروپاشی خانواده شود، زیرا فروپاشی خانواده آثار زیانباری 

خود اعضای خانواده و به تبع آن بر کل جامعه می گذارد، از اینرو شارع حکیم چنین بر 
وجو تا زن پس از طلاق تا پایان عده اش در منزل شوهرش بماند، احتمال آن حکم کرده 

دارد که: شوهرش از تصمیم طلاق پشیمان ونادم شود و به او رغبت پیدا کند و او را نزد 
خود باز گرداند، که اگر چنین شود، زن می تواند بدون عقد نکاح جدید با شوهرخویش به 
زندگی نورمال زن و شوی خود ادامه بدهند. ولی اگر زن از منزل خارج گردد ممکن است 

 حاصل نشود و طلاق بائن شود.مانی و رغبت این ندامت و پشی
سوما: همان طور که ذکر شد اسلام کوشش میکند تا اخرین فرصت پیوند زن و مردی که 
در آستانه قطع شدن است دوباره ترمیم و ملاحم گزاری کند تا مانع فروپاشی خانواده و 
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منزل شوهرش باقی مدت عده در رابطه زوجین شود، و لذا چنین حکم کرده که تا زن در 
موجب شود تا عداوت و بماند تا مبادا کسی از او خواستگاری کند، و زن را بفریبد و این 

 دشمنی و تنفر در جامعه حاکم شود.
چهارم: شریعت نفرموده که هیچکس نباید زنی را که عده طلاقش را سپری می کند ببیند! 

ابط محرم و نامحرم رعایت شودو زن سخن شریعت نیست، بلکه باید بمانند سابق روو این 
 برای کارهای مورد نیازش به بیرون از منزل برودولی نباید شب در جائی بماند.می تواند 

 صاحب طلاق در اسلام :
یا أیها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن »( میفرماید: 1)طلاق آیۀ: ۀخداوند پاك در سور

كنید پس طلاق دهید ایشان را( صدق الله  )اى پیامبر چون اراده طلاق زنان« لعدتهن.
 العظیم.

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، »میفرماید: ( الله تعالی 2همچنان در سورۀ )النسا ء آیه 
)و اگر خواهد بدل كرد زن بجاى زنى وداده « وآتیتم إحداهن قنطارٱ فلا تأ خذوا منه شیئٱ

اگر به « باز مگیرید از آن مال چیزى را.باشید یكى از ایشان را قنطار )مال فروان( پس 
مفاهیم آیات متبركۀ فوق به دقت نظر به اندازیم در خواهیم یافت كه نصوص قرآنى به دادن 
طلاق براى مرد صراحت دارد زیرا مرد به اساس تحمل مشقت درازدواج بیشتر از زن 

است كه مهر بر بقاى زندگى مشترك حریص میباشد و به حكم شرع بعد از طلاق مجبور 
 طلاق را پرداخته ودر دوران عدت مخارج زن را نیز تأ مین نماید.( مؤجلمؤخر )

چنانچه آوردیم در ادیان و شرایع قبلی افراط و تفریط وجود داشت و دارد که در بعضی 
ر اصلاً طلاق اجازه نیست گمذاهب یهودیت حق طلاق به رهبردینی شان و در بعضی دی

های بدون حد و حصر است اما در دین مبین اسلام این اعتدال  ر آزادیگو در موارد دی
رفته و به گتر طبعی زیبای زن و رقیق القلب بودن اش را در نظر ممراعات شده، خطرک

ذاشته که درین گمقام زن در خانواده و اجتماع توجه کرده، مسؤولیت های متعدد بر شوهر 
نب و ملاحظات را در نظر گرفته به ۀ تقدیر الهی این جواصورت دادن حق طلاق برعلاو

أمور دانسته و درصورتیکه استثناأت واقع شود عدالت و مراعات انصاف زن و مرد را م
و مرد وجایب خویش را کماکان عملی و مراعات نه کند به زن فرصت داده تا جدایی و 

 طلاق خویش را به درخواست تفریق از محکمه درخواست کند.
مضطرب در بالا یاد شده که بنابر عوامل اگر طلاق بدست زن باشد حیات خانواده گى اما 
سرعت طبعی زن در  كركتریده میتواند که یکی از بخش های دلایل ظاهری آن همان گرد

بوده که خانواده ها وروابط فامیلی و زنا شوهری در متأثر شدن، انفعال وعكس العمل 
نه خواهد داشت که در  ز دارنده یى نیز در مقابلش وجوداستقرار نخواهد داشت و عامل با

هرگاه زن اززندگی زناشویی فته آمدیم گچنانچه بسا موارد سبب پشیمانی خود زنها میشد.
خویش راضی نبود و قصد جدایی از شوهرش را داشت، شرع همیشه دست و پای زن را 

از شوهر خویش « خلع»در این مورد نمی بندد بلکه طبق حکم شرع می تواند از طریق 
جدا گردد اما این خلع بمانند دادن حق ویا تفریق و طلب جدایی از محکمه زن و شوهر 

 طلاق به زن نیست که براحتی بنیان خانواده را از هم بپاشد.

 آيا زن ميتواند شوهر خويش را طلاق دهد :
زن حق خلع داده  وبرای  برای مرد حق طلاقدر بدو باید گفت که در دین مقدس اسلام 

 شده است.
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به دلیل رعایت مصالح خانواده و اجتماع، حق طلاق فقط وفقط ولی ناگفته نباید گذاشت که 
 در دست مرد قرار گرفته، و زن حق دادن طلاق  شوهر خویش را ندارد.
إنما الطلاق لمن »پیامبر صلی الله علیه و سلم با تمام صراحت در این بابت فرموده است: 

)روایت رواه ابن ماجة وغیره وحسنه الألبانی(، به این معنی که طلاق حق « لساقأخذ با
 شوهر است، و هیچ کس بغیر از شوهر حق طلاق دادن را ندارد.

امیت در زندگی زناشوئی با مرد است، طوریکه  نباید فراموش کرد که در شرع اسلامی ق و 
امُ »پروردگار با عظمت ما میفرماید:  الُ ق وَّ ج  هُمْ ع ل ی  الرِ  ُ ب عْض  ا ف ضَّل  اللََّّ ون  ع ل ی النِ س اءِ بمِ 
الِهِمْ... ا أ نف قوُا مِنْ أ مْو  بمِ   آن سبباند به قیم بر زنان ( )مردان34سوره النساء: «)ب عْضٍ و 

 مردان که آن سبب و نیز به است داده دیگر برتری را بر برخی آدمیان الله برخی که است
 کردند( خرج)بر زنان(  خویش از اموال

 حکمت دین مقدس اسلام در تصرف حق طلاق در تصرف مرد در اینست که:
زناشوئی و ازدواج مصارف گزاف مالی و زحماتی فروانی  پیوند  چون او برای بر قراری

 را متحمل شده است.
به طلاق  داند اگردارد، و می بیشتر از زن ببقای این پیوند و ادامه آن دلبستگی  بناءً مرد

اقدام کند و بخواهد بار دیگر ازدواج کند باید مصارف کمر شکنی را متحمل شود. بناءً 
کوشش میکند تا از عصبانیت کار نگرفته ودر صورت ممکن بر بقای ازدواج خویش باقی 

 بماند.
متعه »شده  هکذا نباید فراموش کرد که در صورت طلق این مرد که مجبور است مهر قبول

 و مصارف دوران عده را باید نیز بپردازد.« طلاق
ولی زن تحمل خشم و قهر خود را کنترول کرده نمیتواند و عواقب طلاق با ندازه مرد، 
گریبانگر او نیست وبرایش ضرر اقتصادی هم عاید نمیگردد، بناءً شاید به کمترین بهانه 

 این پیوند را از بین ببرد.
ق برای زنان به این معنا نیست که اگر احیانا بنا به داشتن عذری شرعی اما نداشتن حق طلا

قصد رهایی از شوهر خویش را داشتند، تمامی راهها بر او بسته است! هرگاه زن از زندگی 
زناشویی خویش راضی نبود و قصد جدایی از شوهرخویش را داشت، شرع همیشه دست 

از « خلع » ق حکم شرع می تواند از طریق و پای زن را در این مورد نمی بندد بلکه طب
شوهر خویش جدا گردد اما این خلع بمانند دادن حق طلاق به زن نیست که براحتی بنیان 

 خانواده را از هم بپاشد بلکه شرایطی دارد.
 طلاق همسايه :

در مورد طلاق همسایه شیخ جمال قطب رئیس قبلی کمیته دار لافتای جامع الازهر طی 
یسد: همانطور یکه مرد )شوهر ( حق طلاق زن خویش را دارد، زن میتواند فتوای مینو

 وحق دارد که شوهر خویش را خلع نماید. 
هکذا اگر همسایه ها و اهل محل، شاهد جر و بحث و جنگ و جدال های متداوم بین زوجین 

ببربند باشند و تشخیص دهند که زن و شوهر دیگر نمی توانند باهم زندگی مشترکی را پیش 
و امکان تفاهم بین آنها بصورت مطلق از بین رفته است، همسایه ها و یا هم اعضای فامیل 
و اقارب زن و شوهر و یا هم مسؤلین و معززین منطقه و محل، میتوانند با مراجعه به 

 قاضی و محکمه مربوطه در خواست طلاق برای زوج همسایه را بعمل ارند.
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مینویسد: اگر همسایه ها درخواست طلاق دو نفر را داده شیخ جمال قطب در جواب سوالی 
باشند اما یکی یا هردو نفر آنها مایل نباشند از هم جدا شوند در این صورت قاضی چه 

 تصمیمی باید بگیرد؟
فرمودند: اگر قاضی تشخیص دهد که ادامه زندگی آنها باعث ادامه مشکل میشود حکم به 

آنرا بپذیرند! وی در بیان دلیل این استدلال خود آورده طلاق میدهد و زن و شوهر هم باید 
است: در غیر این صورت ممکن است عدم درخواست طلاق از سوی مرد با خلع از طرف 
زن به خاطر فرار از مسولیت و یا ترس از محروم شدن از حقوق باشد. بنابراین وقتی 

 یکند.همسایه ها درخواست طلا ق دهند قاضی آنها را ملزم به طلاق م
 خلع چيست :

خلع در لغت به معناي كندن و در آوردن لباس را گویند، وکلمه خُلع كه از این ماده مشتق 
 ازانواع جدای بین زن وشوهر میباشد.ی یك یبرا یشده به صورت اصطلاح

اگر در زندگی زن و شوهر حالتی پیش آید که زن شوهر خویش را دوست نداشته باشد و 
اختلاف شان به حدی برسد که از او متنفر باشد و نخواهد که با او زندگی مشترکی کند، و 

و بترسد که نتواند قوانین الهی را امکان ادامه زندگی بین شان دیگر وجود نداشته باشد، 
ن صورت الله تعالی برای حل مشکل خلع را جایز و مشروع نموده رعایت کند، و در ای

است، در این صورت زن مهریه ای را که شوهرش به او داده به شوهر واپس گردانیده، 
 و در صورت تادیه مهر زن میتواند از شوهر خویش جدا شود.

لا ی حِلُّ ل کُم أن ت أخُ » پروردگار با عظمت ما در این مورد میفرماید: ا آت یتمُُوهُنَّ ش یئاً و  ذوُا مِمَّ
ا  ا حُدُود  اللهِ ف إن خِفتمُ أن لا یقُِیم  اف ا أن لا یقُِیم  ا افت د ت إلاَّ أن ی خ  ا فِیم  ل یهِم  حُدُود  اللهِ ف لا  جُن اح  ع 

اید یا( و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه )مهر ایشان کرده(. 229)بقره: « بِهِ 
گیرید مگر اینکه، )شوهر و همسر( بترسند که نتوانند حدود خدا را اید باز پس بدیشان داده

داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند گناهی بر ایشان نیست که پا برجا دارند. پس اگر بیم 
 «.در برابر آن از او درخواست جدائی کند(زن فدیه و عوضی بپردازد )و 
( در این مورد میفرماید: هر گاه زن و شوهر با هم 1/483حافظ، ابن کثیر در تفسیرش )

کرد و او را دوست ناسازگار شدند و همسر به وظایف خود در برابر شوهرش عمل نمی
توانست با او زندگی کند، زن میتواند آنچه را که از شوهرش گرفته است داشت و نمی  نمی

نیست که اموالش را به  باز پس دهد و بدین وسیله خود را نجات دهد و بر زن گناهی
شوهرش ببخشد، و بر مرد نیز گناهی نیست که آنرا از همسرش بپذیرد و این، همان خلع 

 است که در فقه به آن اشاره شده است.
ل یْهِ  ُ ع  لَّی اللََّّ ُ ع نْهُ آمده است که زنش نزد پیامبرص  ضِی  اللََّّ همچنان در حدیث ثابت بن قیس ر 

لَّم  آمد و گفت: ای س  ُ ع نْهُ از نظر دیانت و اخلاق عیبی  و  ضِی  اللََّّ رسول الله ثابت بن قیس ر 
لَّی  ندارد، اما مشکل فقط این است که من از ناسپاسی شوهر و کفران می ترسم آنگاه پیامبرص 

لَّم  فرمود:  س  ل یْهِ و  ُ ع  دِیق ت ه؟ُ»اللََّّ ل یْهِ ح  ز می آیا باغی که او به تو داده با« »أ ت رُدِ ین  ع 
لَّم  به ثابت بن «گردانی س  ل یْهِ و  ُ ع  لَّی اللََّّ گفت: بله، و باغ را به ثابت باز پس داد، و پیامبر ص 

ُ ع نْهُ فرمان داد که از او جدا شود. بخاری. ضِی  اللََّّ  قیس ر 
و اگر زن و شوهر در این مورد به اختلاف مواجه شدند باید نزد محکمه رفته و خواستار 

 گردند.فیصله شرعی 
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نه تنها مهریه به زن تعلق نمی گیرد  ءً ادر خلع زن خواهان جدایی از شوهر میگردد، بن
بایستی مقداری مال نیز علاوه بر بازگرداندن مهریه  -خواست بلکه، چنانکه شوهرش 

 بپردازد تا این جدایی صورت گیرد.
توافق زوجین باشد، گیرد که به تراضی و ناگفته نباید گذاشت که خلع زمانی صورت می

تواند شوهر را به خلع مجبور و ملزم نکنند، قاضی میچنانچه طرفین توافق و تراضی 
 سازد.
در مورد این اختلاف نظر دارند که آیا خلع طلاق نوع از طلاق است یا هم نوعی ء علما

است؛ ولی رأی اقرب اینست که خلع نوعی فسخ نکاح محسوب می شود نه از فسخ نکاح 
 خلع همراه با لفظ طلاق هم باشد باز بعنوان طلاق محسوب نخواهد شد.ق، حتی اگر طلا

 يادداشت توضيحی :
که زن را بیازارد تا خسته شود  هر حرام استور شدیم: بر شوآطوریکه در فوق هم یاد 

گویند: ء کرد، خلع باطل است و بعضی از علماچنینوطلاق خلعی را بپذیرد. اگر شوهر 
 خلع قابل اجرا است.، ولی ه این فشار و تضییق حرام استاگر چ
شود، که هم شوهرش را که زن از دو جهت متضرر می، کار بدین جهت حرام استو این
نوُاْ لا  ی حِلُّ » فرماید:دست بدهد و هم زیان مالی را تحمل کند. خداوند میاز  ا الَّذِین  آم  ی ا أ یُّه 

ا آت یْتمُُوهُنَّ ل کُمْ أ ن ت رِثوُاْ  بوُاْ بِب عْضِ م  لا  ت عْضُلوُهُنَّ لِت ذْه  إِلاَّ أ ن ی أتْیِن  بِف احِش ةٍ  النِ س اء ک رْهًا و 
ب یِ ن ةٍ   زنان که شما روا نیست اید، برایآورده ایمان که کسانی ای»(. 19)سوره النساء: « مُّ

اید، داده آنان را به از آنچه کنید تا بخشی رامنع ایشاننیز برید و  ارثبهمیلشان  را برخلاف
 .«شوند آشکاریزشتکاری مرتکب که آرید مگر آن دستبه

 همچنین زن نباید بدون دلیل شرعی موجه تقاضای جدایی از طریق خلع کند.
ما امرأة أی»از ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

هر زنی که بدون دلیل « »زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنةسألت 
و همچنین  (.1198ترمذی )«.تقاضای طلاق کند، بوی بهشت بر او حرام استاز شوهرش 

المختلعات هن »از ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 
 (.1198ترمذی )«. اندزنانی که خواهان خلع هستند، منافق« »تالمنافقا

َ باَلِغُ أمَْرِهِ قدَْ  ِ فَهُوَ حَسْبهُُ إنِه اللَّه وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يحَْتسَِبُ وَمَنْ يَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه
ُ لِكُل ِ شَيْءٍ قدَْرًا﴿  ﴾۳جَعَلَ اللَّه

روزی می دهد، و کسی که بر الله توکل کند، خدا و او را از جایی که گمان نمی برد 
برایش کافی است، ]و[ خدا فرمان و خواسته اش را ]به هر کس که بخواهد[ میرساند؛ 

 (۳یقیناً برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

به فرجام رساننده فرمان خویش، به هر کاری بخواهد، می رسد. خدا  «:ب الِغُ أ مْرِهِ  »
مدت و  «:ق دْرًا »کارش را به مقصد می رساند، خدا فرمانش را به نهایت می رساند.

 اجل، مقدار معین.

ئِي يئَسِْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نسَِائِكُمْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فَعِدهتهُُنه ثلََاثةَُ أشَْهُ  ئيِ لمَْ وَاللاه رٍ وَاللاه
َ يجَْعَلْ لهَُ مِنْ أمَْرِهِ  يَحِضْنَ وَأوُلََتُ الْْحَْمَالِ أجََلهُُنه أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنه وَمَنْ يَتهقِ اللَّه

 ﴾۴يسُْرًا﴿
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و از زنان شما آنانی که از عادت ماهیانه نا امیدند، اگر شک دارید ]که به سبب رسیدن به 
یگر است[ عد ه آنان ]پس از طلاق[ سه ماه است. و ]هم چنین عد ه[ سن یائسگی یا عاملی د

زنانی که ]با وجود سن معمولی[ عادت نشده اند ]سه ماه است[ و ]پایان[ عد ه زنان باردار، 
روزی است که وضع حمل می کنند.و هر که از الله بترسد برای او در کارش آسانی قرار 

 (۴می دهد. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

ئيِ » اللاَّ إِنِ »اند ، یائسه گشته شدند ناامید بچه دار شدن  طفل اوردن از:  زنانی که «: و 
عادت ماهانه ندیده اند،  «:ل مْ ی حِضْن   »اگر مترد د شدید درباره حکم عد ه ایشان.«: ارْت بْتمُْ 

تُ »به سن حیض نرسیده اند. الِ » .صاحبان، دارندگان «:أوُلا  تُ ٱلأ حم 
زنان » «أوُْل  

عْن   ».«باردار  .آسانی: «:یسُْرًا» . که وضع حمل کنند «:أ نْ ی ض 
 يادداشت فقهی در مورد عدت :

ئيِ ل مْ ی حِضْن  » اللاَّ ث ةُ أ شْهُرٍ و   سن به که و دخترانی است ماه سه آنان عده پس« »ف عِدَّتهُُنَّ ث لا 
 نیز سه آنان عده پس حد بلوغ به شانرسیدن و عدم خردسالی سبب به« اندنرسیده حیض
 . است ماه

 که ، یا زنانیاست مجهول« استحاضه»مریضی  سبب ها بهآن میعاد حیض که اما زنانی
 ماه باید نه چراکه است کامل ها یکسالدر نزد مالکی آنان عده بینند پس می خون پیوسته

 و سه است ماه نه حمل انتظار بکشند زیرا غالباً مدت حاملگی شک رفتن از بین را برای
 ماه هفتبا  آنان عده که است این نزد احناف بهمفتی . اما قولاست آنان عده مدت هم ماه
 طهر آنان سه شود پس می در نظر گرفته دو ماه طهر آنان رسد زیرا مدتمی پایان به

 ها برآورد میشود.آن  حیض سه مدت عنوان به هم ماه و احتیاطاً یک است ماه مجموعاً شش
 آبستنو زنان » است ماه نیز سه از زنان گروه این عده ها برآنند کهها و حنبلیشافعی ولی
رسد، می پایانبه حمل با وضع آنان یعنی: عده« کنند حمل وضع که است این شانعده مدت

شوهر نیز  یا مرگ بعد از طلاق ساعت یک حملشان هرچند  از نظر جمهور فقها  وضع
« سازدمی فراهم ایآسانی رشاو در کا از خدا پروا دارد، خدا برای و هرکس»بیفتد  اتفاق

 هر کس»گوید: می در تفسیر آن گرداند. ضحاکمی آسان یعنی: کار او را در دنیا و آخرت
پدید  ایآسانی او در امر رجعت گوید، خداوند برایطلاق  سنت از خدا پروا دارد و مطابق

 «می آورد
 آیه فرمود: چون که است شده روایت کریمه آیه شأن نزول )رض( در بیان کعب بن از ابی
 تعداد دیگری عده گفتند: بیان شد، اصحاب نازل از زنان تعدادی عده درباره« بقره»سوره 
و  است شده قطع شانحیض که بزرگسالی ، زنانخردسال دختران عده بیان یعنی  از زنان

 شد. نازل آیه این . پساست مانده باردار باقی زنان
 : 4شأن نزول آيۀ 

ابن جریر، اسحاق بن راهویه، حاکم و سایرین از ابی بن کعب روایت کرده اند:  -1112
ای که عادت ماهیانه[ سورة بقره در بارة حکم عدة زنان ]زن مطلقه 228هنگامی که آیة 

لوغ نرسیده اند، زنانی که آیسه بینند نازل شد. گفتند: حاکم عدة )عدت( زنانی که به حد بمی
حِیضِ مِنْ نِس ائكُِمْ »و زنان باردار بیان نشد. پس آیه:  ئيِ ی ئِسْن  مِن  الْم  اللاَّ نازل شد. اسناد « و 

 آن صحیح است.
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خود روایت کرده است: خلاد بن عمرو بن جموح در بارۀ عدة « تفسیر»مقاتل در  -1113
کریم سؤال کرد. پس این آیه نازل شد. )تفسیر و  شود از نبی)عدت( زنانی که حائض نمی

بیان کلمات قرآن کریم تألیف: شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه جلال 
 الدین سیوطی(.

َ يكَُف ِرْ عَنْهُ سَي ِئاَتهِِ وَيعُْظِمْ لهَُ أجَْرً  ِ أنَْزَلهَُ إلَِيْكُمْ وَمَنْ يَتهقِ اللَّه  ﴾۵ا﴿ذَلِكَ أمَْرُ اللَّه
سوی شما نازل کرده است و هر کس از الله بترسد گناهانش این فرمان الله است که آن را به

 (۵) گرداند.کند و پاداش او را بزرگ میرا محو می
 تفسیر :

ى زنان مطلقه در جریان است و به در تفسیر البحر تذكر یافته : چون بحث و کلام درباره
هاى طلاق داده میشوند، و گاهى شوهران تهمتسبب کین و بغض شوهران از آنها، 

رو امر به تقوى را  شود، از اینزنند که باعث تنفر خواستگاران مى زشت به آنان مى
تکرار کرده و به صورت شرط و جزا بیان شده است: و من یتق الله یجعل. )البحر 

۸/۲۸۴). 

وهُنه لِتضَُي قِوُا عَلَيْهِنه وَإنِْ كُنه أسَْكِنوُهُنه مِنْ حَيْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ  لََ تضَُارُّ
أوُلََتِ حَمْلٍ فأَنَْفِقوُا عَلَيْهِنه حَتهى يَضَعْنَ حَمْلَهُنه فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُهُنه أجُُورَهنُه 

 ﴾۶رَى﴿وَأتْمَِرُوا بيَْنَكُمْ بمَِعْرُوفٍ وَإنِْ تعَاَسَرْتمُْ فسََترُْضِعُ لهَُ أخُْ 
در هر جایكه خود تان سكونت دارید و در توانائي شما هست سكونت « زنان مطلقه»آنها 

دهید، و به آنها زیان نرسانید تا كار را بر آنان تنگ كنید )كه مجبور به ترك منزل شوند( 
و اگر باردار باشند نفقه آنان را بپردازید تا وضع حمل كنند، و اگر براي شما )فرزند را( 

مي دهند مزد شان را بدهید و )در باره نوزاد( میان خود به نیكي مشورت و توافق شیر 
 (۶) كنید و اگر به توافق نرسیدید باید زن دیگر )به درخواست شوهر( شیر دهد.

 تفسير :
نْتمُْ  »آنان را سکونت دهید.  «:أ سْكِنوُهُنَّ  » مِنْ »ساکن شدید، مسکن گزیدند.  «:س ك 

یْثُ  وهُنَّ »توانائی. وسع و طاقت.«: وُجْد»هرگونه که.  آنجا که.«: ح  آرُّ به آنان «: لا تضُ 
ل یْهِنَّ  »ضرر نرسانید، بخصوص در بخش نفقه و مسکن. ی ِقوُا ع  تا بر آنان تنگ «:لِتضُ 

عْن   »صاحبان. دارندگان. «: أوُْلاتِ » بگیرید، تا در تنگنا قرارشان دهید. تَّى ی ض  تا «:ح 
 اگر شیر دادند.«: عنإن أرض ».بگذاردند

عْرُوفٍ »مشاوره کنید.: «أتْ مِرُوا» زیبا و پسندیده. یعنی پدر مزد شیر دادن را «: بِم 
محترمانه و متناسب با عرف و عادت بپردازد. مادر هم مواظبت لازم را از اولاد باشد. 

توافق حاصل همدیگر را در تنگنا گذاشتید و بر یکدیگر سختگیری کردید و «: ت ع اس رْتمُْ »
 ای.زن دیگری. دایه«: أخُْری»نشد.

 حق حضانت اولَد :
طلاق یا وفات میان زن و شوهر جدائی حاصل گردد، حق تقدم در پرورش اگر در صورت 

و نگهداری طفل با مادر تعلق می گیرد،البته تا زمانی که مادر ازدواج نکرده باشد، رسول 
درباره حضانت فرزندش شکایت داشت، فرمود: الله صلی الله علیه وسلم خطاب به زنی که 

ال مْ تنکحی» قُّ بِهِ م  ای حق تقدم مادام که ازدواج نکرده»)احمد، ابوداود و حاکم(. « أ نْت  أ ح 
 «.با شما است
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اگر مادر نباشد، این حق به مادر کلان مادری بر میگردد، اگرمادر کلان مادری نباشد، این 
مادر کلان مادری و خاله به منزله مادر است. رسول الله حق به خاله بر میگردد. زیرا 
ل ةِ »صلی الله علیه وسلم میفرماید:  نْز  یعنی خاله قائم مقام مادر »)متفق علیه(. « الْأمُِ   الْخال ةُ بمِ 

 «.است
در صورتیکه خاله نباشد، مادرکلان پدری است، اگر مادر کلان پدری نباشد، حق حضانت 

، اگر خواهر نباشد، به عمه بر میگردد، اگر عمه نباشد، به بنت الأخ گرددبه خواهر بر می
)دختر برادر( بر میگردد. اگر از زنان یاد شده کسی نباشد، آنگاه حق حضانت به پدر، بعد 

ها به جد، بعد به برادر و بعد به برادرزاده و بعد به کاکا و بعد به ترتیب قرابت به عصبه
ادری حق تقدم دارد از برادر پدری، همانطور که خواهر پدری گردد. برادر پدری و مبرمی

و مادری از خواهر پدری حق تقدم دارد. یا هر خویشاوند نزدیک که از ناحیه پدر و مادر 
 شود، مقدم است از آن خویشاوندی که تنها از ناحیه مادر قرابت دارد.قوم می

چه دختر و چه پسر، بین پدرو ولی وقتی که کودک به سن هفت سالگی رسید، آنگاه کودک 
مادر هر کدام را انتخاب کرد به او داده میشود. یعنی بعد از هفت سالگی کودک مختار 

 است تا بین پدر یا مادر خود نزد یکی بماند.
أن امرأة جائت إلی النبی صلی الله علیه وسلم فقالت: یا »از ابوهریره روایت است که: 
هب بابنی و قد سقانی من بئر أبی عتبة، و قد نفعنی. فقال رسول الله، إن زوجی یرید أن یذ

رسول الله صلی الله علیه وسلم: هذا أبوک، و هذه أمک، فخذ بید أیهما شئت. فأخذ بید أمه، 
زنی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای رسول الله! شوهرم « »فانطلقت به

رم از چاه ابی عتبه برایم آب آورده و به من میخواهد پسرم را از من بگیرد در حالیکه پس
کمک کرده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم به پسر فرمود: این پدرت است و این هم 
مادرت، دست هر کدام از آنها را که میخواهی بگیر، پس دست مادرش را گرفت، پس 

 «.مادرش او را با خود برد
مه حق مادر و پس از او مادر بزرگ است. نسایی بنابر این حضانت و سر پرستی قبل از ه

حتی اگر زن و شوهر از هم جدا شده باشند، باز مادر کودک برای سرپرستی او در اولویت 
زنیکه از همسرش جدا شده یا همسر او فوت کرده مرتد یا فاسق و  قرار دارد. مگر آن

نگهداری شود به  ناپرهیزکار باشد و این نگرانی وجود داشته باشد که اگر کودک نزد او
 خواری و فساد اخلاقی آلوده گردد.دزدی، شراب 

کسی که سر پرستی و حضانت را بر دوش دارد، باید از معاش )درآمد( و مسکن مناسب 
برخوردار باشد و محلی که سر پرستی کودک در آن انجام میگیرد اگر زن و شوهر با هم 

 کنند  باید در خانه آنها باشد.زندگی می
جهت که هدف اصلی از حضانت محافظت زندگی و تربیت جسمانی، روحی و عقلی از آن 

کودک است، هر کس که در تحقق این اهداف کوتاهی کند، حق حضانت از وی ساقط 
شود، هر گاه مادر با شوهری که از نزدیکان کودک نباشد ازدواج کند، حق حضانتش می

 گردد.ساقط می
روایت است که زنی گفت: ای رسول الله! شکمم از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش 

ظرف حمل این پسر بود، و پستانهایم برایش شیردان و آغوشم مأوای او بود، پدرش مرا 
خواهد او را از من بگیرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: )أنت أحق طلاق داده و می
]الإرواء «. سرت هستیتا زمانی که ازدواج نکنی تو سزاوارتر به پ»به مالم تنکحی( 
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[، و مسلم است هرگاه مادر با شوهر بیگانه ازدواج کند، رعایت حال کودک و 2187
 گردد:حفاظت منافع او دچار مشکل خواهد شد. حضانت در شرایط زیر ساقط می

 وقتی که سرپرست، دیوانه یا خفیف العقل باشد. -1
 وقتی مبتلا به مرض مسری مانند جذام و غیره باشد. -2
 وقتی )سرپرست(به سن بلوغ و رشد نرسیده باشد. -3
 وقتی از صیانت طفل و حفاظت، جسم، جان و عقل کودک عاجز شود. -4
 وقتی کافر باشد و احتمال فساد دین و عقیده کودک وجود داشته باشد. -5

ُ لِينُْفِقْ ذوُ سَعةٍَ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فلَْينُْفِقْ مِ  ُ لََ يكَُل ِفُ اللَّه ا آتاَهُ اللَّه مه
ُ بَعْدَ عُسْرٍ يسُْرًا﴿  ﴾۷نَفْسًا إِلَه مَا آتاَهَا سَيجَْعَلُ اللَّه

بر توانگر است که از توانگری اش ]همسر طفل دارش را در ایام عد ه[ نفقه دهد، و هر که 
. خدا هیچ کس رزق و روزی اش تنگ باشد از همان که خدا به او عطا کرده هزینه دهد

را جز به اندازه رزقی که به او عطا کرده است، تکلیف نمی کند. خدا به زودی پس از 
 (۷سختی و تنگنا، فراخی و گشایش قرار میدهد.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
تا شخص دارا برای زن مطلقه و زن شیرده : «لِینُْفِقْ ذوُ س ع ةٍ  «»تا هزینه کند.«:لِینُْفِقْ  »

سعة » دارا، توانگر، ثروتمند، آن کس که توان مالی دارد.«: ذوسعة»هزینه کند. )دایه( 
ل یْهِ رِزْقهُُ «: روزی او کم گردید و فقیر شد ، روزی بر  «: وسعت، قدرت مالی. »قدُِر  ع 

 او تنگ شد )سوره های: رعد، اسراء، قصص(.
 خوانندگان گرامی !

مسکن زن مطلقه و اجرای حدود شریعت در آیات قبلی  از احکام طلاق، عده، نفقه و 
 بحث بعمل آمد.

( به مخالفان امر، هشدار می دهد که مجازات  چون  12الی  8اینک در ایات متبرکه ) 
سزای  گذشتگان بدکار در پیش دارند. سپس از قدرت و علم فراگیر الله متعال بحث نموده 

 ار سرنپیچند.ومیفرماید : تا خود را فراموش نکنند و از فرمان آفریدگ

وَكَأيَ نِْ مِنْ قَرْيةٍَ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَب ِهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْناَهَا حِسَاباً شَدِيدًا وَعَذهبْناَهَا 
 ﴾۸عَذَاباً نكُْرًا﴿

ها از فرمان پروردگارشان و )فرمان( رسول او سرکشی کردند، و چه بسا )اهالی( قریه
 (۸)و به عذابی سخت ناشناخته عذابشان کردیم.پس به سختی از آنان حساب گرفتیم 

 تشریح لغات واصطلاحات : 
أ ی ِنْ » أ ی ِنْ مِنْ ق رْی ةٍ  »چه بسیار، بسا. «:ك  ك  چه شهرهای فراوانی، چه بسیار از  «:و 

نافرمانی کرد، سرپیچی «:  ع ت تْ  »شهرهای فراوانی، چه بسیار از مردم آبادیهایی که.. 
بدو زشت، ناگوار، «: نكُْرًا »حساب کشیدیم، به حسابشان رسیدیم. «: حاسبناها»کرد. 

 [. ۸۷و  ۷۴ناپسند، نفرت انگیز ]کهف/
 ﴾۹﴿كانَ عاقبِةَُ أمَْرِها خُسْراً   فَذاقتَْ وَبالَ أمَْرِها وَ 

 (۹) .بود (زیانکاری) كارشان خسارت عاقبت پس آنان ثمره تلخ كار خود را چشیدند و 
 تفسیر:

ب ال  أ مْرِه ا»   عقوبت عمل خود را چشیدند  طوریکه یادآور شدیم آنان« ف ذ اق تْ و 
ک ان  ع اقبِ ةُ أ مْرِه ا خُسْراً »  بوده فوق العاده عاقبت کارشان زیانکاری و خسران و«  و 
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 .است
الله سخت كسانى است كه از فرمان  الله سبحان وتعالی بر مجازات سن ت واضح است که 

 وعدول میکنند. سرپیچى  متعال وپیامبر صلی  الله علیه وسلم 
هاى گردنکش براى مؤمنان فرمان پرهیزگارى و بعد از یادآورى مصایب وارده بر ملت 

ترس از الله  را داد، و آنها را از مجازات برحذر داشته، تا بلایى که به سر تبهکاران آمد 
 می فرماید : طوریکه در آیه  مبارکه ذیلبه سر آنها نیاید، 

 ُ َ ياَ أوُلِي الْْلَْباَبِ الهذِينَ آمَنوُا قدَْ أنَْزَلَ اللَّه ُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فاَتهقوُا اللَّه  إلِيَْكُمْ أعََده اللَّه
 ﴾۱۰ذِكْرًا﴿

خداوند براى آنان عذابى سخت آماده كرده است، پس اى خردمندان مؤمن از الله تعالی 
 (۱۰( را نازل کرده است. )وسيلۀ تذكربترسيد، به راستى كه خداوند به سوى شما )

ِ مُبَي ِناَتٍ لِيخُْرِجَ الهذِينَ  الِحَاتِ مِنَ  رَسُولًَ يَتلْوُ عَلَيْكُمْ آياَتِ اللَّه آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
ِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يدُْخِلْهُ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا  الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِلِلّه

ُ لهَُ رِزْقاً﴿  ﴾۱۱الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا قدَْ أحَْسَنَ اللَّه
ی است که آيات روشن الله، را برشما می خواند تا آنان را که )آن وسيلۀ تذكر( پيامبر

سوی نور بيرون آورد، و کسی ها به اند از تاريکیايمان آورده و کارهای شايسته کرده
که به الله ايمان دارد و کار شايسته انجام دهد )الله( او را به باغهايی که از زير )درختان 

اند. يقيناً الله خواهد کرد که هميشه در آن جاودانه و قصرهای( آن نهرها روان است وارد
 (۱۱)روزی او را نيک ساخته است.

 تفسير :
« ً ُ لَهُ رِزْقا الله تعالی در بهشت روزى نيکو و فراوان به آنها خواهد داد؛ « قَدْ أحَْسَنَ اللَّه

 شود.هاى آن دايمى است و قطع نمى چون نعمت
ها روزى آنان را وافر ميدهد، رزقى که عبارت است باغامام طبري ميفرمايد: يعنى در آن 

هايى که خدا براى دوست دارانش تدارک ديده است.  از خوردنى و آشاميدنى و ساير نعمت
 که برای صحت وجود شان مفيد حال باشد.

انگيزى و تعظيم نعمت و برکاتى است که خدا آن را روزى و پاداش آيه متضمن شگفت 
 ست.مؤمن قرار داده ا

 َ لُ الْْمَْرُ بَيْنهَُنه لِتعَْلمَُوا أنَه اللَّه ُ الهذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْْرَْضِ مِثلَْهُنه يتَنََزه  اللَّه
َ قدَْ أحََاطَ بكُِل ِ شَيْءٍ عِلْمًا﴿  ﴾۱۲عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَأنَه اللَّه

که هفت آسمان و نيز مثل آنها هفت زمين را آفريد. همواره فرمان او در ميان  الله ذاتی
آنها نازل می شود تا بدانيد که خدا بر هر کاری تواناست و اينکه يقيناً علم خدا به همه 

 (۱۲چيز احاطه دارد. )
 تشريح لغات واصطلاحات :

 تی وجود دارد.اشاره به زمينهای متعد دی است که در عالم هس«: مِثلَْهُنه »
 تفسير :

هفت آسمان و به اندازه آن، زمين را آفريده «: خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الْرْضِ مِثلَْهُنه »
است. عدد هفت برای کثرت است، ودر اين صورت منظور از هفت آسمان و هفت زمين، 
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.)ملاحظه شود تعداد بيشمار و خارج از اندازه کواکب آسمانی و کراتی مشابه زمين است
 سورۀ: بقره، اسراء، مؤمنون، فص لت(.

ا اگر عدد هفت برای شماره محدود باشد، آنچه ما می بينيم و دانش بشر به آن احاطه ام 
ل است، و ماورای اين ثوابت و سي ارات، شش  دارد، همه مربوط به آسمان و زمين او 

حظه شودسورۀ: صاف ات، عالم ديگر وجود دارد که از دسترس علم ما بيرون است )ملا
 فص لت و ملک.( 

ال ينَ م، ياللهم اهدنا صراط المستق  صِراطَ الهذينَ أنَعمَتَ عَليَهِم غَيرِ المَغضوبِ عَليَهِم وَلََ الض 
 نيآم
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 
 الطلاق  عات ومطالب سورۀ وفهرست موض

  تسميه وجه الطلاق 1

  گذاریعلت نام  2

  تعداد آيات، کلمات وحروف  سوره    3

  اهداف  اساسی وکلی سوره طلاق    4

  فضای نزول سوره    5

  ارتباط سوره الطلاق با سورۀ قبلی  6

  محتوای سوره  7

  مبغوضترين حلال  8

  طلاق در اديان  9

  طلاق در يهوديت   10

  طلاق در مسيحيت   11

  طلاق   12

  اقسام  طلاق  13

  طلاقۀ صيغـ  14

  طلاق صريح ويا طلاق آشكار  15

  طلاق کنايی  16

  طلاق به اعتبار وقوع   17

  طلاق منجز  18

  طلاق مضاف  19

  طلاق معلق  20

  تقسيم طلاق به اعتبار  تأثير  21

  طلاق  رجـعى  -1  22

  حكم طلاق  رجعى  23

  حکم طلاق بـائـن -2  24

  طلاق بائن صغرى  25

  طلاق بائن كبرى  26

  طلاق ثلاثه  27

  مبحث عدت  28

  عدت )عده( زن  29

  مدت عدت )عده( زن مطلقه دو حالت دارد  30

  طلاق در وقت حيض  31
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  اما طلاق زن در وقت حيض   32

  هدف طلاق دادن درعد ه  33

  مدت حيضحکمت حرمت طلاق در   34

  حکم طلاق در هنگام حيض  35

  چرا طلاق در ايام حيض ونفاس داده نشود؟  36

احکام طلاق، عده... عده ی يائسه و ( درباره  7الی  1در آيات )   37
صغير، مسکن ونفقه و مخارج زن صاحب عده، مزد و حقوق 

 شيردهی ، مورد بحث قرار گرفته است .

 

  شاهدان برای امرطلاق  38

  مصالح زناشوی در آيۀ مبارکه  39

  چرا زن اجازه خروج از خانه در عده را ندارد  40

  صاحب طلاق در اسلام  41

  آيا زن ميتواند شوهر خويش را طلاق دهد  42

  طلاق همسايه   43

  خلع چيست   44

  حق حضانت اولَد  45

دهد که مجازات   ( به مخالفان امر، هشدار می 12الی  8در ايات )   46
چون سزای  گذشتگان بدکار در پيش دارند. سپس از قدرت و علم 
فراگير الله متعال بحث نموده وميفرمايد : تا خود را فراموش نکنند 

 و از فرمان آفريدگار سرنپيچند.

 

 

 منابع و مأخذها بر بعضی ازمکثی 
 
 تفسير و بيان کلمات قرآن کريم: -1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی ترجمه: از  812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف ) 

 عبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام( 
  تفسير انوار القرآن: -2

گزیده ای از سه تفسیر:)فتح القدیر شوکانی، « تفسیر انوار القرآن»، هروی تألیف عبدالرؤف مخلص
 .تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

 تفسير معالم التنزيل ـ بغوی: -3
این تفسیر اصلابًه زبان   هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد.
 المسير فی علم التفسير:تفسير زاد  -4

 592رمضان  12میلادی ـ 1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )
، تفسیر متوسط ابن جوزی میباشد که: «زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»هجری(  

 باشد.(این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می 
 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن -5

ق( مشهور به ابوحیان غرناطى. 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )
 اصلاً به زبان عربى تحریر شده است .« البحر المحیط»تفسیر 

  :تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير -6
ق( مشهوربه ابن 774تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی )متوفى  العظیمتفسیر القرآن 

تفسیرى دارد، كه در  شناس بزرگ اسلامى میفرماید:ابن کثیر ، مفس ر و قرآنکثیر. )جلال الدین سیوطی
 سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.  

  :ـ تفسير بيضاوی 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی نوشته شده. تألیف ناصرالدین 
 «:التفسير الجلالين» تفسير الجلالين  -8
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و وفات جلال  864سال جلال الدین محلی و شاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی 
این تفسیر در قرن دهم هجری بزبان  . م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911الدین سیوطی سال 

 عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم به رشته تحریر آمده است .
  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری -9

 میلادی(  923ـ  839هجری قمری( در بغداد ویا ) 310وفات  224محمدبن جریر طبری متولد )
 قمری( شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.  4)قرن 
 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: -10

ى  )متوفى  یكى از  ق( این تفسیر 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُز 
 موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.

 :تفسير صفوة التفاسير -11
ق نوشته شده است. نویسنده در  1399 این تفسیر در سال م( 1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 

تدوین این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از جمله: تفسیر طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی 
 البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است. ،، ابن کثیر

 تفسير ابو السعود: -12
تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن محمد بن « تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982)متوفی مصطفی عمادی 
 تفسير فی ظلال القرآن: -13

 هـ(. 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی
 تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: -14

 هجری(  671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 
م دل -15  :تفسير نور دکتر مصطفی خر 

تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد سال « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 
 هجری(.1399هجری، وفات  1315

 تفسير الميس ر: -16
 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  دکتر عایض بن عبدالله القرنيتألیف: 

 :تفسير معارف القران  -17
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا 

  محمد یوسف حسین پور.
 تفسير خازان: -18

علاء الدین علی بن محمد بغدادی  تألیف:« )تفسیرالخازانلباب التأویل فی معانی التنزیل »نام تفسیر: 
 هجری میباشد.( ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 19
 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
  جلال الدين سيوطی: -20
مؤلف آن : حافظ جلال الدین «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»علوم القرآن الاتقان فی »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )
 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير» زجاج: -21

اجمؤلف: ا جَّ اج أو لز  الزجاج البغدادی أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزج 
 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241است. )

  :تفسير ابن عطية -22
بوده،مؤلف آن: أبو محمد عبد « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»نام کامل تفسیر: 

  هـ( 542الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي )المتوفى: 
 :تفسير قتَادة  -23

قتادة  ازجمله شیخ م( ۶۸۰-۷۳۶هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) ب صْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
لغت، تاریخ عرب، نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر، دسترسی داشت. تابعین بوده، که در علوم 

در باره او  بود. امام احمد حنبلو در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابینا 
کرد، من یک شنید مگر اینکه آن را حفظ میترین اهل بصره بود و چیزی نمیاو با حافظه»گوید: می
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المثل بود. او در حافظهٔ او در طول تأریخ ضرب« بار صحیفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.
 عراق به مرض طاعون در گذشت.

 تفسير بيضاوی: -24
تفسیر الیضاوی )انوار التنزیل واسرار التأویل( مؤلف: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرالدین عبدالله 

 .بیضاوی
 تفسير زمخشرى: مشهور به  تفسير کشاف -25
 مؤلف:مشهور به تفسیر کشاف. « تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»

میلادی  ۱۸۵۶هـ(این تفسیر برای بار اول در سال:  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز
، ۱۳۰۷های  در بولاق مصر، و در سال ۱۲۹۱در دو جلد در کلکته به چاپ رسید، سپس در سال 

 در قاهره هم به چاپ رسیده است.  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸
 تفسير مختصر: -26

جریر  مشهور به جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبریمؤلف: ابو جعفر محمد بن تفسير ابن کثير: 
هجری شمسی. تاریخ طبری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224طبری متولد 

 مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است.
  :مفسر صاوى المالکی -27
-1175ن محمد صاوى )مؤلف: احمد ب« حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»

 ق( است.1241
 :فيض الباری شرح صحيح البخاری -28

 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع: 
 و صحيح البخاری: –صحيح مسلم  -29

هجری قمری وفات  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 
حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه نمود.وگرد آورنده صحیح البخاری: 

 هجری(  256ـ  194بخاری )
 ـ سعيد حوی:30

ی، سعید، مفسر  و  ی، سعید، ح  و  ترین و ، که از مهم (۱۴۰۵الاساس فی التفسیر )یازده جلد؛ قاهره »ح 
 آید.اثر گذار ترین آثار حوی به شمار می

 :مفردات الفاظ القرآن -31 
گفته: او اهل اصفهان بود اما در بغداد « الأعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

امام فخرالدین رازی «. هجری قمری وفات کرد 502سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال 
در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با « تأسیس التقدیس»در کتاب 

 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2الوعاة غزالی بود. )بغیة 
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